
مصاحبه‌كننده : فريار نيكبخت و آوي داويدي

مصاحبه‌شونده: طوبا سومخ

محل مصاحبه: لس‌آنجلس

تاريخ مصاحبه: 10 اكتبر 1996

(نوار شمارة يك)

س ـ امروز دهم ماه اكتبر 1996 است در شهر بورلي هيلز در منزل خانم طوبا سومخ هستيم و من فريار نيكبخت مصاحبه كننده هستم. در ابتدا خيلي تشكر مي‌كنم از خانم سومخ كه وقت خودشان را در اختيار ما گذاشتند و قسمتي از خاطرات خودشان را براي نسل‌هاي آينده به‌صورت اين مصاحبه برجاي مي‌گذارند. و با تشكر مجدد خانم سومخ خواهش مي‌كنم كه ابتدا با معرفي خودتان و نام والدين و همين‌طور تا حاجي لاله زار معروف توضيحاتي بفرماييد كه مصاحبه را بدين ترتيب شروع بكنيم.

ج ـ پس از تشكر از شما آقاي نيكبخت، من طوباي سومخ متولد 1910 در همدان. اسم پدرم ربي، ربي (Rebi) پسر مرواريد، مرواريد دختر حاجي لاله زار. 

س ـ خيلي متشكر هستم خانم سومخ. مي‌خواهيد شروع بكنيد با اولين خاطراتي كه داريد از دوران كودكي خودتان كه مختصري قبل از مصاحبه گفتيد راجع به آن آمدن روس‌ها به همدان در دوران جنگ اول و ماجراهاي مربوط به آن.

ج ـ دوران جنگ اول وقتي كه جنگ به اتمام نرسيده بود همچين نزديك تمام شدنش بود، سربازان روس‌ها افتادند تمام كاروانسراهاي مردم را تاجرها پوست‌هايشان را همه را چاپيدند. بعد چون دولت ايران با دولت روس ميانه خوبي داشتند و نمي‌خواستند ميانشان بهم بخورد، دولت روس به فرماندار همدان گفت كه البته كنسول روس به فرماندار همدان گفته بود كه هيچ مهم نيست هر چي كه اشخاص همداني ضرر بردند شما از دو سمت معلوم كنيد يكي سمت كليمي‌ها يكي سمت مسلمان‌ها، نماينده بدهيد ما حساب مي‌رسيم مي‌بينيم كه چقدر ضرر به‌مردم رسيده جبران مي‌كنيم. اين بود كه آمدند و آمده بودند يكعده‌اي حبراهايي‌ها پيش پدر من خواهش كه شما بهتر مي‌توانيد با فرماندار و با كنسول روس و اينها صحبت كنيد. اين كار كار شماست و خواهش و التماس كه شما بياييد اين نمايندگي را قبول كنيد براي ايسرائل‌هاي همدان. 

س ـ عرض كنم فرموديد كه مرحوم پدرتان آقا ربي اسم‌شان و چكاره بودند و بيزنس‌شان چه بوده اصلاً در آن زمان؟

ج ـ در آن زمان پدر من جواهرفروش بود. جواهرات خيلي قيمتي داشت و به‌اضافه يك تسبيح مرواريدي كه واقعاً بنام بود خيلي‌ها به خوابش خوابيده بودند و مي‌خواستند بخرند كه پدرم رفت مسافرت براي ............... اولش قسط را در همدان گرفت به مردم داد. قسط دوم را قرار بود برود در قزوين بگيرد.

س ـ منظور شما كدام قسط است؟ قسطي كه قرار بود روس‌ها به عنوان خسارت به ايران بدهند؟

ج ـ بله روس‌ها خسارت مي‌خواستند به ايران بدهند نمايندگي از صنف‌ها مي‌خواستند. از سمت يهودي‌ها خودشان نماينده دادند از طرف مسلمان‌ها هم خودشان دادند.

س ـ آنوقت در آنموقع شما چند سالتان بود؟

ج ـ در آنموقع من تقريباً هشت سالم بود. هشت سال هم كمتر، هفت سالم بود.

س ـ يعني در واقع........

ج ـ هزار و نهصد و، بله تمام هشت سالم بود. من 1910 متولد شدم 1918 پدرمان مرحوم شد.

س ـ ماجراي اين مسافرت را كه داشتيد مي‌گفتيد ببخشيد وسط حرفتان آمدم، ماجراي اين مسافرت را بفرماييد و جرياني كه در قزوين اتفاق افتاد و حوادث بعد از آن را.

ج ـ جريان اين مسافرت اين بود كه براي قسط دوم لازم بود برود قزوين ولي پدرم قبلاً خيال داشته بود كه برود تهران امتعه‌اش را ببرد تهران چون همدان وسعت آن قدر پول نداشتند كه معامله با او بكنند. 

س ـ جواهرات را بخرند.

ج ـ جواهرات را بخرند بله. بعد كه رفته بود قزوين مي‌خواست برود تهران اين اتفاق افتاد كه قسط دوم را لازم بود از قزوين بگيرد جلسه رفته بود قزوين. كميته‌ها رفته بودند قزوين نماينده ها لازم بود بروند قزوين. پدرم گفت خيلي خوب پس من كه مي‌خواهم بروم تهران اول سر راه اين كار را براي اجتماع انجام مي‌دهم بعد مي‌روم تهران. بعد اين كه رفته بود قزوين نمي‌دانم از چه راهي از چه طريقي به سپهدار خبر داده بودند كه، سپهدار يكي از خوانين آن موقع بوده ايام قاجار، خبر داده بودند كه يكنفر يهودي كه تسبيحي كه شما در فكرش هستيد و مي‌خواهيد بخريد آمده اينجا مي‌خواهد ببرد تهران بفروشد.

س ـ يعني اين تسبيح اينقدر معروف بوده كه دنبالش بودند.

ج ـ انقدر معروف بوده كه دنبالش بودند بله. ولي پدر من نمي‌دانست فقط مي‌دانست يك چيز خوب خريده ولي نمي‌دانست كه اين ماجرا به اين اندازه اهميت دارد.

س ـ بله.

ج ـ بعد اين را فرستاده بودند سراغش كه برود آنجا، و رفته بود. رفته بود منزل همان آقاي سپهدار. با هم نشسته بودند صحبت كرده بودند اين يك قيمتي گفته بود كه من آنوقتها بچه بودم ديگر خيلي حاليم نبود، اين قبول نكرده بود. گفته بود نه نمي‌خواهم نمي‌دهي به قيمتي كه من مي‌گويم پس برو. اين برگشته و با كالسكه كه آمده بود برگشته بود برود در منزل خودش، پسر سپهدار با گماشته‌اش آمده بودند جلويشان را گرفته بودند و يكنفر همراهش داشته، گفته بودند كه يا بده يا الان مي‌كشيمت! اين تا به‌خودش جنبيده بود كه ببيند كيه و چيه، يك گلوله زده بودند به پايش و همه را گرفته بودند برده بودند. بعد پدر من گرم بوده آنوقت حقش بود برود مريضخانه نرفته بود، رفته بود كلانتري. وقتي رفته بود كلانتري گفته بود كه فلانكس‌ها آمدند و اين كار را كردند با آن كسي كه همراهش بود. گفته بودند كه خدا پدرت را بيامرزد مگر ما مي‌توانيم با سپهدار هم‌حرف بشويم؟ برو پي كارت.

بعد كه همانجا تو كلانتري ديگر كسي هم نرسيده بود پانسماني بكند و آن گلوله را در بياورد، همانجا مرحوم شده بود.

س ـ به‌هرحال ماجراي تأسف باري است. آن كسي كه همراه ايشان بوده شما يادتان هست كي بوده؟

ج ـ يك آقاي مسلمان بود نمي‌دانم اسمش را. 

س ـ آنوقت اين سپهدار شغلش چي بوده يا جزو شاهزاده‌هاي قاجار بوده؟

ج ـ جزو شاهزاده‌ها بوده.

س ـ به هرحال، نشان مي‌دهد،

ج ـ بله ديگر شازده بوده.

س ـ شازده بوده. اسمش را يادتان نمي‌آيد؟

ج ـ سپهدار قزويني.

س ـ بله به هرحال، اين در اين روزگار خيلي ها هميشه شكايت دارند از اوضاع كه آقا قديم‌ها چقدر همه چيز راحت بوده و واقعاً اين‌جور مسائل نشان مي‌دهد كه چقدر زندگي‌هاي مشكل و حتي تجارت چقدر مشكل بوده در آنموقع.

ج ـ برخلافش خيلي آنوقت‌ها در ايران خيلي خيلي بد بود ايام قاجار خيلي زندگي‌ها سخت بود خيلي زندگي كردن اصلاً درست نبود. از وقتي كه رضاشاه آمد همه چيز عوض شد. اصلاً ديگر آنقدر امنيت آمد و آنقدر خوب بود كه ما ديگر لذت دنيا را مي‌برديم. 

س ـ خيلي ممنون. بعد از اين ماجراي تأسف آور قتل مرحوم پدرتان، مسئله خانواده شما به‌چه صورتي در آمد و از نظر رسيدگي يا از نظر كمبودهايي كه احياناً بوده و اينها به چه صورتي بود؟

ج ـ بايست اينجا بگويم خوشبختانه ولي متأسفانه بعد از اين اتفاق كه افتاد پدربزرگ و مادربزرگ من انقدر شخصيت داشتند انقدر عاطفه داشتند و آنقدر حس پدربزرگي و مادربزرگي داشتند كه جاي پدر را براي ما پر كردند. ما چهار تا بچه بوديم سه تا دختر يك پسر. و اينها مثل گل از ما كه توجه مي‌كردند هيچي مادرمان هم كه بيست و پنج سال بيشتر نداشت مثل يك بچه از او توجه مي‌كردند مواظبش بودند. اگر مي‌خواستيم برويم يك جايي خوب بود، ماشين را بفرستند نوكر بفرستند ببرند و بياورند و تنها هيچ‌وقت نمي‌گذاشتند برويم. چقدر مواظب بودند چقدر تشويق مي‌كردند چقدر تعريف مي‌كردند چقدر با جان و دل خرج مي‌كردند بدون اينكه ما احساس بي‌پدري بكنيم. 

س ـ اسم پدربزرگتان و همسرشان چي بوده؟

ج ـ اسم پدربزرگ من مئير بود مئير آقاعزرا بهش مي‌گفتند. اسم مادربزرگ من مرواريد بود كه مرواريد حاج لاله زار بود.

س ـ بله واقعاً اين محبت‌ها بسيار ارزنده است و من فكر مي‌كنم با اين مصاحبه‌هايي كه مرتب انجام مي‌شود و صحبت با افراد آن دوران واقعاً نشان مي‌دهد كه اين محبت‌ها چقدر نسل اندر نسل ادامه پيدا مي‌كند همين‌طور كه الان در خانوادة شما محبت و اينها به‌خوبي ديده مي‌شود. مسلماً تأثير نسل به نسل هست كه اينها را ادامه مي‌دهد در زندگي افراد و خانواده‌ها. بعد از اين دوران، شما چه خاطره‌اي را مي‌توانيد براي ما بگوييد. مثلاً آيا در مورد خواستگاري‌ها، در مورد ازدواج‌ها و اينها مسائلي مي‌توانيد مطرح كنيد براي ما كه براي نسل‌هاي بعدي به‌يادگار بماند؟

ج ـ اول مي‌خواهم خاطرة مدرسة خودم را تعريف كنم. ما وقتي كه رفتيم مدرسه، من، تقريباً چهار سال بيشتر مدرسه نرفتم آن هم همه‌اش فرانسه بود و عبري. ولي نمي‌دانم چه دليلي داشت كه من توي كلاس خيلي محبوب مادام آن مدرسه بودم مادام نكاوه.

س ـ كدام مدرسه بوديد؟

ج ـ مدرسة آليانس همدان. واقعاً خيلي محبت مي‌كرد. خيلي تشويق مي‌كرد همين‌جور كه من از خانه تشويق مي‌شدم از مدرسه هم از آن خانم خيلي تشويق مي‌شدم. هر شش ماهي هفت ماهي يكدفعه هميشه مي‌گفتند چيز بودم مونيتور مدرسه بودم.

س ـ مبصر.

ج ـ مبصر آره به انگليسي. فرانسه اش را يادم رفته. مونيتريس. بله آنوقت خيلي ديگر خودم خيال مي‌كردم مهم شدم و چند تا از دخترهاي همكلاسي داشتم كه خيلي خيلي دخترهاي عالي و فهميده و بزرگتر از من هم بودند ولي نمي‌دانم به‌چه دليلي گويا ديرتر آمده بودند كه بزرگتر از من بودند ولي واقعاً خانم بودند. يكيش هم فاميل شما بود. بعداً من آمدم و اين دخترها را جمع كردم دور خودم چهار پنج تا بوديم مي‌گفتم بچه‌ها. گفتند چيه؟ گفتم چرا خانم‌ها مجلس داشته باشند ما نداشته باشيم. مي گفتند مجلس، كميته داشتند. گفتند كه چكار كنيم و چكار نكنيم؟ من گفتم يك كار خيري يك نظريه خوبي دارم: روزهاي شبات كه تعطيل داريم هر هفته خانه يكيمان دور هم جمع مي شويم فاضل خان را مي‌خوانيم. حالا شرح فاضل خان را بعد برايتان مي‌دهم.

س ـ فاضل خان را توضيح بدهيد چون اغلب نمي‌دانند فاضل خان چيه؟

ج ـ فاضل خان تفسير تورا است.

س ـ يعني ترجمة توراست؟

ج ـ ترجمة توراست بله. بعداً ما آمديم و نشستيم و قرار گذاشتيم كه شنبه‌ها روزهاي شبات هر شباتي خانة يكي، هر چند شباتي، خانة يكي مجلس بگيريم و كميته جمع بشويم دور هم دخترها و همان‌طور كه خانم‌هاي بزرگ تورا مي‌خوانند و تفسير مي‌كنند و تعريف مي‌كنند ما هم بكنيم.

س ـ آنوقت چند سالتان بود؟ كلاس چند بوديد؟

ج ـ آنموقع ده سالم بود. آنوقت‌ها نمي‌گفتند كلاس اول مي‌گفتند كلاس پنجم، چهارم، سوم، دوم، از....

س ـ برعكسي بود مال ..............

ج ـ برعكسي آره. آنكه بالا بود اول بود.

س ـ بله.

ج ـ بعد من يكهو يادم آمد كه اين پدربزرگ و مادربزرگ من كه همچي آزادانه مرا نمي‌گذارند بروم خانه كسي، حالا اين را چكارش كنيم؟ يادم آمد كه اين خانم‌هايي كه دوست منند همساية مادربزرگ (مادر مادرم) هستند. از خانة مادربزرگم يك دربچه داشت به خانة آن خانم‌ها. آنها هم يك حياط خيلي بزرگي داشتند فاميلي مثل خانة قمرخانم مانند.

س ـ بله.

ج ـ هر كدامي يك سرويس داشتند يك دو اتاقي مال خودشان بود و با هم همسايه بودند. من مي دانستم كه بروم خانة مادربزرگ مي توانم از آن دري كه باز مي شود به خانة همسايه بروم در اين جلسه شركت كنم. بعد قرار گذاشتيم و گفتم اسمش هم منير بود يكيش هم منور بود، آن يكي‌ها را يادم نيست، گفتم مي‌آييم خانة شما اولش. رفتيم و روزهاي شبات ما آزاد بوديم كه برويم خانة مادربزرگ. البته آن هم كارگر ببرد و بيايد برمان گرداند كه ......... مادرم بيست و پنج سال بيشتر نداشتند.

س ـ آنوقت فاصله اين خانه‌ها چقدر بوده با هم؟

ج ـ ديگر خيلي نبود پياده مي‌رفتيم ديگر به هر خانه‌اي.

س ـ يك بلاك بيشتر بود؟

ج ـ نه بيشتر بود دو سه بلاك هم بيشتر بود.

س ـ بله.

ج ـ بعد رفتيم آنجا و نشستيم و حالا من هم از بچگي مادرمان عوض اينكه به پدرمان بگويد، هميشه براي من تورا و تيليم (تهيليم يعني مزامير داود) را مي‌خواند. ياد گرفته بودم كه بخوانم. گفتند كي بخواند كي نخواند؟ هيچكس حاضر نشد. گفتم من مي خوانم. بعد من اول تيليم را باز كردم. الان هم هر وقت مي خوانم آن روزها يادم مي‌آيد. «خوشا به حال كسي كه به مشورت شريران نرود. خوشا به حال كسي كه در مجلس استهزاكنندگان نمي‌نشيند.» اين را بايد خوب مي‌خوانديم. اين را خوانديم و ديگر آنوقت هم همه همسايه‌ها همه با هم فاميل بودند،

س ـ اين را به زبان فارسي از روي فاضل خان مي‌خوانديد؟

ج ـ آره از روي فاضل خان، آره زبان فارسي. آنها آمدند چقدر خوشحالي كرديم و ديده بوسي كردند و شب رفتند براي مادربزرگ تعريف كردند. 

س ـ يعني شما در آن سنين ده دوازده سالگي سواد فارسي آنهم به آن مشكلي نثر فاضل خان را داشتيد؟ خيلي جالب است. بفرماييد ادامه بدهيد. معذرت مي‌خواهم شما اين مجلس را صد در صد به ابتكار خودتان كرديد نه اينكه معلم يا پدر يا مادر يا كسي صحبتي بكند؟

ج ـ بله.

س ـ يعني شما از قديم اين روحيه فعاليت و رهبري و خدمت را داشتيد هميشه؟

ج ـ بله بعداً همه خوب ديگر هرچند وقتي يكدفعه يك خانه مي‌رفتيم و شب رفتم به مادربزرگم گفتم اجازه گرفتم يعني نمي‌توانستند به من اجازه ندهند. گفت خيلي خوب است چند وقتي ............

ج ـ بسيار خوب. نه واقعاً قابل تقدير است كه در آن سنين دست به ابتكار و تجمع و اينها بزنيد. خيلي نمونه برجسته‌اي هست. در مورد دوران بعدي چه خاطره‌اي داريد مثلاً خواستگاري و ازدواج؟

ج ـ يك خاطره ديگر دارم بگويم.

س ـ بسيار خوب بفرماييد.

ج ـ يك خاطره ديگر هم از ايام جنگ دارم كه وقتي كه همين آخرهاي جنگ مثل همان كه ريختند و مغازه ها را چاپيدند، مي‌رفتند خانه‌ها هر كس اسب و اين چيزها داشت مي‌گرفتند. شب آمدند و گفتند دارند مي‌روند خانه‌ها هر كس اسب داشته باشد مي‌خواهند ببرند براي نمي‌دانم براي چه چيزي مي‌خواستند ببرند. يك اسب پدر من داشت كه اين را مي‌خواستند قايمش كنند. البته حياط خيلي بزرگ بود از طويله تا آشپزخانه يك مقداري راه بود. وقتي اسب را مي‌خواستند ببرند انقدر اين اسب احساس داشت كه صداي پايش را هيچكس نمي‌فهميد. آرام آرام رفت توي آشپزخانه......... 

س ـ بعد آيا موردي بود كه خود سربازان روس بيايند سراغ خانه شما و يا غارتي بشود يا مسئله اي داشته باشيد؟

ج ـ من يادم نيست مال عثماني بود يا مال روس بود چون بچه بودم ديگر تكرار هم نشد ولي يادم است كه تمام اثاثيه خانه ماها را همه را گذاشتند توي يك زيرزميني كه ته آن زيرزمين را مي‌شد ديوار بكشند. تمام اثاثيه و زندگي را گذاشتند تو آنجا و ديوار كشيدند. آنوقت شب هم ماها را نمي‌دانم به‌چه علت از خانه درآوردند از پشت بام به پشت بام بردند خانه مادربزرگ من. علتش را نمي‌دانم چه بود. شايد يك چيزي بود نمي‌دانم.

س ـ بله مشابه اين خاطره را از خانم شمسي رسمي هم داريم و يك دليلش اين بوده كه مي ترسيدند كه دخترها به دست اينها بيفتند چون يا اگر بزرگتر بودند مسائلي به‌سرشان مي زد اگر هم كوچكتر بودند ممكن بود با خودشان ببرند اينها را. و اين ماجرا هميشه تو اين شهرهايي كه چند بار دست به دست شده بين روس و عثماني و غيره هميشه بود. عرض كنم خدمت شما در دوران بعدي چه نكاتي داريد؟ مي‌خواستم خواهش كنم از نوع خواستگاري‌ها و ازدواج‌ها كه مي شده اگر نمونه خودتان هست يا نمونة ديگران فرق نمي‌كند براي اطلاع آيندگان مطالبي بفرماييد.

ج ـ خواستگاري‌ها مثل حالا نبود كه يك سال با هم بروند طرف بيايد خواستگاري كند حتي ممكن بود كه اصلاً پسر حضور نداشته باشد، پدر پسر برود خواستگاري براي پسرش كه من يك نوعش را خبر دارم بعد از شش ماه ديگر پسر از مسافرت آمده بود و باز هم خوب همديگر را نمي‌ديدند.

س ـ يعني در واقع پدرها معمولاً تصميم‌ها را مي‌گرفتند بعد اعلام مي‌كردند كه مثلاً اين دختر براي آن پسر گرفته شده و آماده باشيد و ديگر نظريه دادن و نه و آره اينها تو كار نبود؟

ج ـ نه نظريه دادن بستگي داشت به آنكه راضي باشند دو طرف. وقتي پدر و مادر و قيم پسر يا دختر با پدرشوهر، اين خودشان شيريني مي‌خوردند و همه كارها را مي‌كردند نوشتند كه پسر در شهر نبود مي‌نوشتند برايت زن گرفتيم.

س ـ اين عقد را هم وكالتاً مي‌كردند؟

ج ـ نه، عقد نه، نامزدي.

س ـ نامزدي. آها. بسيار خوب، آنوقت مشكل بخصوص خانمها چه بود يا دخترها درواقع چون حتماً بسيار كوچك بودند در آن دوران، چه احساسي داشتند معمولاً اينها زماني كه فرض كنيد بهشان مي‌گفتند فلاني دارد مي‌آيد و اين شوهر توست. اين را چه جوري هندل مي‌كردند به قول امريكاييها؟

ج ـ خوشبختانه خيلي جاي تعجب است خيلي خيلي. چون هيچ ناراحتي در پيش نبود. البته من خيلي نگران شدم اول كه نامزد شدم ولي خيلي قشنگ زندگي مي‌كرديم خيلي خوشحال بوديم خيلي راضي بوديم. خيلي بهتر از حالا زندگي مي‌كرديم. واقعاً عاشق همديگر بودند زن و شوهر. حالا چرا نمي‌دانم. و همان‌جور كه شش ماه جلوتر نامزد شدم و بعد نامزد شدم. اين خيلي عجيب است. حالا يك‌سال هم با هم مي‌روند خداي نخواسته ممكن است نگراني هم پيش بيايد ولي واقعاً همه همديگر را دوست داشتند و زن و شوهرها با هم واقعاً فداكاري داشتند در هر مرحله، در داشتن و در نداشتن و در غصه و در شادي و همه چيز با هم بودند.

س ـ مواردي آيا پيدا مي شده در آنموقع كه فرض كنيد شوهر ناجور دربيايد و مسائل زياد و عصبانيت و دعوا و اينها راه بيفتد و آنوقت طلاقي پيش بيايد؟ يا اگر پيش مي‌آمده چه جوري مي‌كردند اين كارها را؟

ج ـ تا آنجايي كه من يادم است هيچ همچي چيزي نشنيدم به‌غير از يك فقره يادم است كه گفتند فلانكس طلاق گرفته و هنوز كه هنوز است وقتي طلاق آنها را تعريف مي‌كردند چقدر ناراحت مي‌شدم ناراحت مي‌شوم. كه گفتند چادرش را بايد از پشت بپوشد برود طلاقش را بگيرد، انقدر سخت بود. نمي‌دانم چه موضوعي بوده ولي هيچ‌وقت نديدم كه ديگر كسي گفته باشد.

س ـ اين مورد در بين يهوديان بوده كه تعريف مي‌كنيد؟

ج ـ آره آره.

س ـ يعني آنموقع خانواده‌ها يا ربايي‌هاي يهودي طلاق را بالاخره جاري مي‌كردند اگر لازم بوده؟

ج ـ اگر مرد مي‌خواست كه حق طلاق داشته.

س ـ عجب!

ج ـ مي‌خواست طلاق مي‌گرفت آنوقت. ديگر آنجا لازم نبود كه هم زن راضي باشد هم مرد. وقتي يك مردي مي‌خواست طلاق بدهد طلاق مي‌داد. ولي اگر زن مي‌خواست طلاق بگيرد طلاق مي‌گرفت و هيچي هم بهش نمي‌دادند. ولي آنكه مرد كه طلاق مي‌داد چون توي عقدنامه يك چيزي مي‌دادند براي زن، آن همان چيزش بود مقداري كه توي عقدنامه كتوبا بود مي‌بايست به زنش كه طلاق مي‌داد بدهد. ولي خيلي خيلي كم پيش مي‌آمد مثل حالا نبود.

س ـ شما موردي سراغ داريد در آن‌موقع‌‌ها كه يكنفر دو تا زن بگيرد؟ و آنوقت آيا مشكلات تو خانه بود يا نبود يا اينكه چه مسائلي پيش مي‌آمد؟

ج ـ اتفاقاً زياد اتفاق مي‌افتاد زياد من ديده بودم. يكي از آنها خود مادربزرگ خودم بود.

س ـ يعني؟

ج ـ مادر مادرم. طاووس خانم بود اسمش. اسم شوهرش هم مراد تبريزي بود پدربزرگم. 

س – بله.

ج ـ و اينها چند سال سال‌هاي سال با هم دو تا هوو با هم بودند دوتايشان اسمشان طاووس بود. اينها با هم زندگي مي‌كردند و احترام همديگر را داشتند و بچه‌هايشان مثل گل با هم دوست داشتند. دليل داشت: مثلاً مادربزرگ من كه رفته بود شده بود زن دوم بوده مادر مادرم، چونكه آن زن اول دير بچه‌دار شده بود بيچاره بچه بوده، بچه‌دار نشده بوده، يك عمويي داشته گفته حتماً بايست بيايي برايت زن بگيرم رفته برايش اين زن را گرفته. بعدش آن هم بچه‌دار شده.

س ـ خوشبختانه شما مواردي كه اسم مي‌بريد همه مناسب و به‌خوبي و خوشي برگزار مي‌شد اينطور كه پيداست. خيلي خوب است. عرض كنم خدمت شما، شما نمونه‌هايي قبلاً مي‌گفتيد كه مشكلاتي بوده با آخوندها يا مسلمان‌هاي شهر در مواقع عروسي‌ها و اينها. يك مقدار توضيحاتي در اين مورد بفرماييد. 

ج ـ مشكلات خيلي زياد بود. اصلاً زندگي‌ها سياه بود آنوقت‌ها به‌خاطر ايام قاجار ايسرائل‌ها خيلي خيلي بد زندگي مي‌كردند خيلي ناراحت بودند. يك عروسي داشتند كه مي‌بايستي گوسفند ببرند، سكه ببرند، پول ببرند چقدر احترام بكنند تا اجازه بدهند عروسي را بكنند.

س ـ كجا ببرند؟ گوسفند و سكه و اينها را به كي بدهند؟

ج ـ براي آخوندها.

س ـ يعني به آخوند محل بوده يا آخوند شهر؟

ج ـ آخوندشان.

س ـ يا چي؟

ج ـ نه، آخوند محل. آنوقت من يادم است كه پدربزرگم يك شاگرد داشت. شاگردهاي آنوقت هم هميشه از ايسرائل‌ها مي‌گرفتند طبقه پايين ايسرائل‌ها. توي همدان طبقه بندي بدجوري بود پايين و بالا بود.

س ـ بله.

ج ـ خيلي مثلاً كارگرهاي دخترمان هم كلفت‌ها را هم كه مي‌گرفتند باز هم آنها از خود ايسرائل‌ها بودند. و هميشه دلم مي‌سوخت. روزهاي سال شب موعد كه مي‌شد شب كلفت‌ها عوض مي‌شدند. كي مي‌خواست بيايد، چطور مي‌خواست بيايد؟ بعد يكوقت ديگر كه يكي مي‌خواست كلفت بگيرد ده تا دختر مي‌آمدند مثل كنكور دانشگاه تا يكي‌شان انتخاب بشوند. واقعاً. تا يكيشان انتخاب بشوند بيايند كلفت بشوند. خيلي من دلم مي‌سوخت براي اين موضوع از بچگي‌ام حتماً برويم خيلي اثر گذاشته.

س ـ بعد به كلفت‌ها پول مي‌دادند يا همين‌جوري مي‌آمدند بابت غذا و زندگي و اينها؟

ج ـ نه پول مي‌دادند.

س ـ چقدر يك كلفت روزي چقدر مي‌گرفت؟

ج ـ خوب حالا من ديگر آنها را يادم نيست ولي به اندازة حقوقي آنوقت مي‌دادند به آنها. خيلي هم احترام‌شان مي‌كردند و خيلي هم خانمانه زندگي مي‌كردند ولي باز هم من دلم مي‌سوخت كه من بروم مدرسه مثلاً مدرسه آنها نمي‌توانستند بروند چون كار مي‌كردند.

س ـ بله.

ج ـ خيلي طبقه چيزي ضعيفي بودند خيلي.

س ـ بله. شما ماجراي آن شاگرد مغازه را مي‌گفتيد.

ج ـ بله ماجرايي بود كه يك مردي شاگرد پدربزرگم بود قديم‌ها براي بازار ناهار مي‌فرستادند آنوقت اين كه ناهار كمي كه مي‌خوردند نان‌هايي كه مي‌ماند مي‌ريخت يك ظرفي مي‌گذاشتند آنجا كه گداها كه مي‌آمدند بدهند به گدا. يك‌وقتي زن‌هاي كرد مي‌آمدند ايران زن‌هاي بدون چادر ولي لباس‌هاي بلند داشتند مي‌گفتند شليته و تنبون. آنوقت با آن دامن بلند مي‌آمدند در دكان‌ها پول تقاضا مي‌كردند پول بگيرند نان بگيرند. اين شاگرد آمده بود كه نان بده به اين، وقتي ديده بود نان را آورده دامنش را زده بود بالا كه نان را بگذارد توي دامنش. بعد اين كه دامنش را زده بود بالا اين نان را گذاشته بود آن روبرو مسلمان ديده بود فرياد زده بود تو كاروانسرا كه بزنيد جهوده دامن زن مسلمان را داد بالا. اين مرد بدبخت را آوردند آنقدر شلاق زدند آنقدر اذيتش كردند مي‌خواستند اعدامش بكنند بكشند. بعد يك دوست داشت پدربزرگم به نام شريف‌الملك كه خيلي با پدربزرگم دوست بود، واسطه‌گري كرد تا بعد از چند شلاق خوردن و مريض شدن آزادش كردند.

س ـ اين ماجرا چه سالي اتفاق افتاد؟

ج ـ پانزده، شانزده.

س ـ هزار و نهصد و پانزده.

ج ـ آره. 

س ـ بسيار خوب خانم سومخ. بعد از اينكه شما ازدواج كرديد و اينها مسائل خاصي داريد كه در اينجا بيان كنيد. البته در مورد فعاليت‌هاي اجتماعي شما در نوار ديگري صحبت خواهيم كرد. ولي در همين مورد مسائل اجتماعي و معضلات زندگي و غيره چه مسائلي را مي‌توانيد بيان بفرماييد.

ج ـ والله من از زندگيم خيلي راضي بودم چون خانوادة خيلي گرم و خوبي داشتيم. خيلي همه با همديگر مؤدبانه بودند، احترام پدرشوهر، احترام مادرشوهر. آنها هم متقابلاً محبت مي‌كردند، احترام مي‌گذاشتند، تشويق مي‌كردند، نوازش مي‌كردند. همه چيز خيلي خوب بود. و كارهاي اجتماعي‌مان كه گفتيد در نوار ديگر بگويم.

س ـ شما مثلاً من در شرح حال زندگي شما كه در آن بزرگداشتي كه براي شما چند سال پيش گرفته بودند و بروشوري داشت خواندم كه شما در سال 1941 به تهران مهاجرت كرديد. قبل از اينكه به تهران بياييد كه جنگ دوم شروع شده بوده، آيا شما هم مثل بعضي خانواده‌هاي ديگر در همدان مشكلاتي داشتيد از نظر دستجات يا اوباش ضد يهود يا اينها؟ چيزي به‌خاطر مي‌آوريد در اين مورد؟

ج ـ چيز بخصوصي نداشتيم اجتماع و همه ناراحت بودند ديگر همه اجتماع ما ناراحت بوديم. خيلي بد بود خيلي وضعيت خراب بود.

س ـ بسيار خوب. عرض كنم خدمت شما، شما از سال چهل و يك كه وارد تهران شديد آيا خاطرات خاصي در مورد اين مسائل داريد؟ يا مشكلات مهاجرت چي بوده؟ چون به‌نظر مي رسد شما كه به آمريكا تشريف آورديد دفعه دوم بوده كه در زندگي مهاجرت كرديد. يكبار از همدان به تهران، يكبار هم بعد از سال‌ها متأسفانه از تهران به آمريكا. موضوع خاصي در اين مورد يادتان هست كه با مشكلات مهاجرت چه جوري برخورد مي‌كرديد؟

ج ـ هنوز من مال همدانم تمام نشده. در همدان بعد از اينكه عروسي كردم نه ديگر بچه اي بودم كه مدرسه بروم، نه خانمي بودم كه با بزرگ‌ها بشين و برخاست داشته باشم. فقط يك دوستي داشتيم كه خيلي خانم خوبي است، مثل اين كه به‌من واقعاً ترحم مي‌كردند كه من اينقدر سنم كم است و داخل زندگي زناشويي شدم. گفت كه دلت مي‌خواهد بيايي ما يك مجلسي داريم دلت مي‌خواهد بيايي مجلس ما، كه كميتة هدسا هست. گفتم آره مي‌آيم. البته بايست از شوهرم اجازه بگيرم. بعد شب كه به شوهرم گفتم گفت كه از بازار كه آمد گفتم اينجور اتفاق افتاده و من مي‌خواهم بروم مجلس. گفت برو خيلي هم خوب است. بعد آن خانم آمد مرا برد توي كميته هدساي همدان. توي كميته هدسا كه رفتيم رئيسش يك خانمي بود بنام عروس خانم بهش مي‌گفتند معروف بود ولي يك خانم دختر حكيم عزرا بود خواهر دكتر ظهير. اين خانم خيلي خيلي مدير فهميده‌اي بود مدبر بود و به اندازة خودش هم باسواد بود و خوشحال شد از اينكه مثلاً جوان‌ها زير دستش تربيت مي‌شوند و كار ياد مي‌گيرند. خيلي تشويق مي‌كرد از ماها. ديگر بالاخره چند سال توي اين كميته بودم و بعدش قرار شد كه يك تئاتر بدهيم. يك تئاتر خيلي قشنگي داديم براي ازدواج اجباري. البته اين بعد از اين در ايام رضاشاه بود. ازدواج اجباري را من الان پيس‌اش را دارم. خيلي قشنگ بازي كردند يكعده و من هم اتفاقاً رُل من رُل كلفتي بود. چون به هر كس گفتند قبول نكرد و نمي‌دانم چي شد من خوشم آمد از اين رُل.

س ـ مي توانيد موضوع اين تئاتر را بگوييد چي بوده؟

ج ـ آره موضوع تئاتر اين بود كه يك دختر جواني آمدند خواستگاريش براي يك پسر مالك خان، خان‌هاي مالك، از خانواده‌هاي خان آنروزها مي‌گفتند مثل شازده كه مي‌گويند مي‌گفتند خان.

س ـ بله.

ج ـ يعني مالك بودند خان براي اينكه صاحب ملك‌ها را مي‌گفتند خان.

س ـ بله بله يادم مي‌آيد.

ج ـ آره. آنوقت اين پسر هم ترياكي بود هم عرق‌خور بود خيلي بد بود. دختر هم خيلي بيچاره مظلوم و ساده و كاري هم نمي‌دانست بكند. يك مادرشوهر هم داشت خيلي آتشپاره بود. بعد .....

س ـ امان از دست مادرشوهر!

ج ـ بعد اين كارگر داشت. وقتي كه اين مادرشوهر كارگر را مي‌گفت شكوفه كه من بودم، شكوفه، شكوفه اين خانم كجاست؟ اين ورپريده كجا رفت؟ مي‌گفتم خانم آخر تو كه نمي‌گذاري اين آقا، آقاي فيروز اسمش را يادم رفته، فيروز‌خان. اين فيروزخان كه مي آيد خانه چه بلايي به سر اين دختر بيچاره مي‌گذارد.

«برو برو گمشو»، مادر شوهر مي‌گفت به من. «برو برو گمشو بيچاره تو چي ميگي؟ برو خدا را شكر كن كه يك همچي شازده‌اي آمده گرفتتش.» داستانش خيلي مفصل است.

س ـ اين جالب است كه شما گفتيد براي اينكه مثلاً احتمالاً اين ماجرا كه مي‌گوييد مال فرض كنيد 30-1929 و اينها مي‌شود. شصت سال. مي شود 36 بايد قبل از 36 بوده باشد. به هر حال، در آنموقع حتماً اين نمايش را گذاشته بودند كه.......

ج ـ بعدش ازدواج اختياري يك نمايش داديم. اما پيس آن را ندارم. مال اجباري را پيس‌اش را دارم.

س ـ خيلي جالب است اگر هم يك كپي اين را البته به ما بدهيد خيلي...

ج ـ به عبري است اگر كه ...................

س ـ هيچ مهم نيست هستند يعني به زبان به خط عبري و به زبان فارسي.

ج ـ فارسي.

س ـ هيچ اشكالي ندارد مي‌توانيم ترتيبش را بدهيم. ولي سئوال من اين بود. خيلي جالب است كه در آنموقع يك همچين نمايشي بوده. آيا اين به اين معني بوده كه مثلاً عروس خانم كه مدير آنجا بوده نظر داشته كه ازدواج‌هاي اجباري را درواقع نهي بكند.

ج ـ آره نهي شده بود.

س ـ و به زنها اين آگاهي را بده كه بهتر است كه يك‌درجه بيشتر داخل اجتماع باشند و اختيار داشته باشند. همينطور بوده؟

ج ـ بله همينطور بوده. وقتي كه اين......... اين موضوع را يادم آمد اين پيس را دو تا پسرها نوشته بودند پسرهاي اين عروس خانم و برادر اقبال.

س ـ عجب!

ج ـ عكسش هم توي كيفم هست.

س ـ يعني پسر آن ننه قزي خانم (اقبال).

ج ـ پسر ننه قزي خانم و پسر خود عروس خانم. اسم پسر عروس خانم يحيي بود. اسم او عبدالله بود. اينها توي پيس نوشتند بالاي پيس نوشتند نوشته عبدالله و يحيي.

س ـ عبدالله فعلاً در اسرائيل است.

ج ـ در اسرائيل است. ولي يحيي فوت كرد. او هم در اسرائيل فوت كرد.

س ـ خدا بيامرزدش. يك كپي اش را هم براي عبدالله خان بفرستيم.

ج ـ انشاالله.

س ـ خيلي براي من جالب است آيا اثرات همچين نمايشنامه‌اي كسي با آن مخالفت مي كرد يا اينكه همه خوششان مي‌آمد و تشويق مي‌كردند.

ج ـ انقدر اين نمايشنامه جالب بود كه از آليانس براي ما تقدير فرستادند. از فرماندار همدان براي ما تقدير فرستادند. خيلي خيلي جالب بود خيلي خيلي. خيلي اثر خوبي هم داشت.

س ـ البته ما مي‌خواستيم اين بخش‌ها را در نوار بعدي چيز كنيم ولي همين‌جا هم كه شروع شده ادامه مي‌دهيم، شما اصولاً نقش ننه قزي خانم را تو اين ماجرا چه مي‌بينيد؟ يك توضيحاتي راجع به ننه قزي خانم بگوييد و اينكه افكارش به‌نظر مي‌رسد خيلي پيشرو بوده در آن زمان. يك مقداري هم راجع به افكارشان توضيح بفرماييد.

ج ـ البته ننه قزي خانم و عروس خانم جاري بودند. اين عروس خانم كه رئيس بود با ننه قزي خانم جاري بودند.

س ـ بله.

ج ـ خود اين فرق مي كند از لحاظ سواد و روشنفكري.

س ـ كدامشان؟

ج ـ عروس خانم به ننه قزي خانم. ولي ننه قزي خانم خيلي زن عاقل و مدبر و خوبي بود. يك روز من رفتم باهاش مصاحبه كردم براي تهران كه رفته بودم اين آمد تهران مي‌خواستم ببرم توي همين كميتة تهران. گفتم ننه قزي خانم، چطور شد كه شما اين مجلس را درست كرديد، كميتة هدسا را درست كرديد؟ گفت كه وقتي كه خانم رئيس آليانس آمد همدان از طرف آليانس همدان مدرسه باز شد از ما دعوت كردند كه برويم با هم كميته باز كنيم. و علتش هم دليلش هم اين بود كه دليل اين كميته هم اصل مطلبش آن بود كه يك موسيو منحم بود كه، شنيديد اسمش را؟

س ـ بله بله. در مصاحبه آقاي نيكبخت راجع بهش صحبت كرديم. يك توضيحاتي ......... دادند.

ج ـ اين موسيو منحم خيلي مرد فاضل و عاقل و دبير و ملت دوست و باسواد عبري و تقريباً راب بود.

س ـ بله.

ج ـ انگليسي كامل و همه چيزش تكميل و فرانسه كامل. مرد خيلي خوب خيلي خوش تيپ خيلي آقا. وقتي كه آن موقعي كه من دارم اينها را مي‌گويم، زنها مهماني مي‌كردند مهماني‌ها زنانه مردانه بود هيچوقت زن‌ها و مردها را با هم دعوت نمي‌كردند.

س ـ بله.

ج ـ اگر يك شب هم دعوت مي‌كردند خانم‌ها اتاق ديگر بودند آقايان اتاق ديگر بودند تو يك اتاق نمي‌نشستند. آنوقت همداني‌ها معاشرت‌شان با غير ايسرائل زياد بود هميشه تو مهماني‌هايشان هم بهايي داشت هم مسيحي داشت هم مسلمان داشت هم ايسرائل. آنوقت مي نشستند مباحثه مي‌كردند يك چيزهايي كه توي تورا نوشته تو فاضل خان، فاضل خان كه مي‌گويم آن تفسير توراست كه البته اين چيز بود، مسيحي‌ها به يك طور ديگر تفسير مي‌كردند، اين را مسيحي نوشت چيز را،

س ـ بله ترجمه‌اش را....

ج ـ ترجمه‌اش مسيحي است.

س ـ فاضل خان مسيحي بود.

ج ـ مسيحي بوده مترجمش.

س ـ بله.

ج ـ و اينها از روي فاضل خان وقتي يك چيزي مي‌گفتند مي‌بستند طرف را، چون علم عبري كه نداشتيم ما كه بفهميم اين چي دارد مي‌گويد كه بفهميم جواب بدهيم. مثلاً در يك‌جايي خدا گفته برويد بجنگيد پيش مي بريد. ناوي آنوقت يشعيا بوده گويا، گفته بود كه آخر ما به‌چه دليلي به چه اطميناني بدانيم كه پيش مي‌بريم. گفته بود آن دختر باكره كه حامله مي‌شود، دختر باكره نه، آن زن جوان، اشتباه گفتم، آن زن جوان بعلماست نه باكره، باكره را مي گويند بتولا. 

س ـ بله.

ج ـ آن زن بعلما كه حامله مي‌شود پسر مي‌زايد اسمش هم فلان مي‌گذاريم نمي‌دانم اسمش را چي گفته بود، آن پسر مي‌زايد اسمش را فلان اسم را مي‌گذاريم رويش. بعد مثلاً اين يكيش بود. ولي توي فاضل خان اسم باكره‌اي پسر مي زايد.

س ـ بله.

ج ـ خوب اين را ما نمي دانستيم كه به هركس مي‌گفتند، مي‌گفتند خوب مسيح گفته.

س ـ آنوقت اين بحث‌ها در مهماني‌ها مي‌شد؟

ج ـ اين بحث‌ها در همين مجلس ما تمام اين بحث‌ها مي‌شد. مي‌رفتند پيش موسيو منحم مي‌گفتند فلانكس اين را گفته. مي‌آورد تو تورا نشان مي‌داد اين بعلما باكره نيست بعلما يعني زن جوان.

س ـ بله.

ج ـ آنوقت ما مي‌فهميديم. يا چيزهاي ديگر. آنوقت كنيساها الان هم كه...

س ـ معذرت مي‌خواهم آنوقت از بين مسيحي‌ها كسي كه اين تبليغات را مي‌كرده تو آن كميته كي بوده اسمش چي بوده؟

ج ـ توي كميته نمي‌كردند خانم‌ها كه مي‌نشستند، مردم كه تو مهماني‌ها مي‌نشستند با همديگر خانم‌ها يك چندتايي تازه ياد گرفته بودند كه مسيحي شده بودند از اين....

س ـ كي‌ها بودند اين‌ها؟ نشنيديد؟

ج ـ نه نه يادم نيست والله. بودند ديگر.

س ـ خوب به هر حال مهم نيست ما تو فاميل همه جور مذهب داريم.

ج ـ نه جون تو راستي مي‌گويم يادم نيست. آنوقت چيز مي‌كردند. بعد هر هفته شما مي دانيد كه كنيسا تورا پاراشا و هفتارا هست. اين پاراشا و هفتارا را تفسيرهايش را ما نمي‌فهميديم مي‌رفتيم كنيسا، مثل حالا كه مي‌رويم كنيسا ولي اين را مي‌رفتيم پيش موسيو منحم به ما مي‌گفت چندم كجاست چندم كجا اين هفته. قبل از آنكه برويم كنيسا آن پاراشا و هفتارا را فارسي‌اش را مي‌خوانديم وارد مي‌شديم اونوقت مي‌رفتيم كنيسا تفسيرش را براي ما مي‌كرد. آنوقت كارهايي كه چيز كرد. مي‌خواهيد اين را بگويم تا آخر مال كميته را مال همدان را؟

س ـ بله همين جور ادامه بدهيد. قبل از اينكه شروع كنيد من يك سئوال ديگر بكنم. سئوال ديگر اين است كه شما گفتيد در مهماني‌ها مسيحي و بهايي بودند كه مي‌شود فرض كرد اينها ايسرائل‌هايي بودند كه مسيحي و بهايي شدند. درست است؟

ج ـ درست است همه ايسرائل‌هايي كه مسيحي شده بودند بهايي شده بودند.

س ـ و بعد گفتيد كه مسلمان هم تو مهماني‌هاي فاميلي همداني و اينها گاهي مي‌آمدند؟

ج ـ بله همه مي‌آمدند.

س ـ اينها چه نوع آدم‌هايي بودند؟ كه اين ارتباط‌ها چون من نمي‌دانستم ارتباطات به اين خوبي بوده در همدان.

ج ـ البته اينها آدم‌هاي خيلي خوبي بودند. خانواده‌هاي خيلي خوب، مسلمان‌ها خانواده‌هاي خيلي خوب خيلي دارند خيلي داشتند توي همدان. آنوقت مال همين دكترها بودند دوست‌هاي اين دكترها، دكتر بديع و دكتر دانيل و دكترها و اينها دوست داشتند يعني يواش يواش با دوست دوست با دوست زياد مي‌شدند تو مهماني‌شان. بعضي‌ها همسايه بودند بعضي‌ها دوست بودند مي‌آمدند.

س ـ يعني به اين صورت، در منزل يهودي‌ها اعتراض نمي‌شده بخصوص از طرف پيرمردها يا اين‌ها كه چرا مسلمان راه داديد تو خانه مثلاً؟

ج ـ ابداً هيچ‌وقت. خيلي آزادي بود. مردهاي آنوقت مردهاي ايسرائل‌ها خيلي مردهاي خوبي بودند مخصوصاً مال همدان. مال همدان من جاهاي ديگر را نمي‌دانم، مردهاي همدان. من مثلاً خوب اگر يك‌ذره هم پيشرفت كردم از آزادي‌اي كه شوهرم به‌من مي‌داد. 

س ـ واقعاً اين نكته خيلي مهمي است. بيشتر بگوييد.

ج ـ هر كاري مي‌خواستم. مثلاً من وقتي كه خواستم بچه‌دار بشوم ديدم دارم بچه‌دار مي‌شوم آبستن هستم فكر كردم گفتم من حالا كه مي‌خواهم بچه‌دار بشوم مي‌خواهم مثل همه دنيا بچه دار بشوم نه مثل همه زن‌هاي ايراني كه سر بچه‌هايشان را يك‌سال نمي‌شويند.

س ـ عجب!

ج ـ به‌خدا.

س ـ چرا نمي‌شستند؟

ج ـ مي‌گفتند اگر سرشان را بشوييم پوست سرشان نازك مي‌شود تابستاني مي‌شود.

آنوقت من اين را البته اين را به‌وسيلة شمسي خانم مي‌كردم. من مي‌رفتم مريضخانه امريكايي كميته ي امريكايي‌ها خانم‌هاي امريكايي، همان كميته‌اي كه تبليغ مي‌كردند، آنوقت آنها...

س ـ تبليغ مسيحيت؟

ج ـ تبليغ مسيحيت. آنها همه‌شان هم چيز بودند سوشال وركر بودند و فارسي هم خوب حرف مي‌زدند. همه‌شان خوب فارسي بلد بودند. ميسيز آلن را خدا بيامرزد، كه چقدر خانم بود. آنوقت من مي‌رفتم مجلس اينها از اينها ياد مي‌گرفتم. با شمسي خانم با هم مي‌رفتيم. طرز بچه‌داري، طرز حمام كردن بچه، طرز لباس پوشاندن بچه، طرز خانه‌داري، طرز آشپزي، همه اينها را به ما ياد مي‌دادند. علم اجتماعي، همه اينها را به‌ما ياد مي‌دادند. بعداً من وقتي كه مي رفتم پدرشوهرم به‌من گفت تو مي‌روي اينجا اما مي‌خواهند مسيحيت كنند. من گفتم كه نه اينها حالا مي‌خواهند ما را از توحش دربياورند، آخر اينها از امريكا كه مي‌آمدند اينجا مي‌آمدند ايران حقوق وحشيگري مي‌گرفتند. اينها حالا مي‌خواهند ما را آدم كنند از وحشيگري دربياورند بعد مسيحي كنند، من وقتي آدم شدم ديگر نمي‌روم!

س ـ البته مسلماً هم آدم بوديد هم در ايران به هر حال تمدن بود ولي خوب خيلي جالب است كه شما فرموديد در اين مجلس مسيحي‌ها آموزش‌هاي اين‌جوري مي‌دادند. خانه‌داري و رفتار اجتماعي و نظافت و اينها.

ج ـ بله.

س ـ خوب اين آموزشي كه اينها مي‌دادند وسايل هم مي‌دادند؟ مثلاً اگر مي‌گفتند صابون يا سرشور يا غيره و ذالك چيزش هم بود يا بايد اصلاً در همدان بود؟

ج ـ همه چيز آنهايي كه لازم بود آن‌هايي كه عقلشان مي رسيد، من كه يادم هست وقتي كه خودم را شناختم خانه ما صابون را مي‌گفتند صابون گُل. صابون گل مي‌گفتند از خارج مي‌آمد. صابون عطر، عطر.

س ـ بله.

ج ـ صابون عطري. پدرم چيز مي‌گذاشت آنوقت‌ها دستشوري و اين چيزها كه نبود، يا لوله كشي. شربه بود و يك لگن بزرگ دست و صورتشان را مي شستند. از اين چيزها بالاي سر .... مسواك مي‌كردند، آنوقت خمير هم نبود گرده هايي بود مثل پودر دندانهايشان را مي شستند....................

(پشت نوار)

در قسمت دوم نوار هستيم كه در تاريخ 25 اكتبر 1996 با خانم طوبي سومخ مصاحبه مي‌كنيم. در قسمت اول نوار ضمن گفتن مقداري از خاطرات و مسائل دوران كودكي و نوجواني رسيديم به مرحلة تأسيس كميتة زنان و مسائل مربوط به آن كه منتهي در اين بخش گريزي زديم به ماجراي كالچر يهوديان همدان و رفت و آمدشان با غير يهوديان و اثراتي كه مي‌گذاشته كه خود مي‌شود زمينه‌اي براي خيلي فعاليت‌هاي ديگر.

خانم سومخ، شما داشتيد مي‌گفتيد كه يهودي‌ها خيلي‌هايشان با بهايي، مسيحي‌ها و مسلمانان رفت و آمد داشتند. شما ممكن است كه در زمينة رفتار اينها با مسلمان‌ها و رفت و آمدشان درواقع، معذرت مي‌خواهم، و اينكه آيا آنها هم از اينها دعوت مي‌كردند به منازلشان؟ و چه نوع مسائلي بين اينها پيش مي‌آمد؟ مسئله غذا چي مي‌شد؟ مسئله اينها؟ و ماجراي شريف الملك كه در طي بريك توضيح مي‌داديد، بفرماييد كه روشن‌تر بشود.

ج ـ ماجراي شريف‌الملك اين بود كه يك آقايي بود بنام شريف‌الملك از خوانين همدان بود. تا آنجايي كه من بچه بودم و مي‌فهميدم مرد خيلي خوبي بود با پدربزرگم هم خيلي دوستي داشت به‌طوري كه تمام سال‌هاي موعد روز آخر موعد دو تا خوانچه آنوقت مي‌گفتند خوانچه يكيش را شيريني و اين چيزها مي‌گذاشته، يكيش را هم غذاهاي به‌اصطلاح خودمان ماستي. (ماسين)

س ـ ماستي، گوشتي نبود.

ج ـ گوشتي نه. كره و نمي‌دانم سرشير و ماهي و ماهي دودي البته، انواع و اقسام اين چيزهاي ديگر را مي‌گذاشتند مي‌آوردند براي پدربزرگم.

س ـ درواقع موعدها بوده؟

ج ـ نه شب سال موعد كه ماه در مي‌آمديم حامسي مي خورديم آن را مي‌گويند مي گفتند شب سال حالا اينجا هم هست شب سال موعد.

س ـ بله بله داريم.

ج ـ كه وقتي كه حامس مي‌خورند براي حامس خوردن. معاشرت كامل داشتند با همه و پدربزرگم را اينها بيشتر احترام مي ‌رد و با او دوستي داشت كه يك‌وقتي اگر ايسرائل‌ها مشكلي داشتند به‌توسط او رفع مي‌كردند مشكل‌شان رفع مي‌شد. مي‌آمدند پيش پدربزرگم با هم مي‌رفتند و يك كاري مي‌كردند كه بالاخره حرفش مي‌رفت توي مسلمان‌ها و آخوندها.

س ـ بله ايشان همان‌طور كه در قسمت قبلي نوار گفتيد همان كسي است كه از كشته شدن آن جوان يهودي جلوگيري كرد موقعي كه داشتند نان مي‌دادند به يك خانمي و دامنش اين‌ها.

ج ـ بله. حالا اينها را مي‌خواهم بگويم. گفتم كه ....

س ـ بله اين را گفتيد بله.

ج ـ آن را گفتم بله.

س ـ ماجراي منزل خود شريف‌الملك كه گفتيد يكبار عده‌اي از فاميل رفته بودند و مسائلي پيش مي‌آيد اين؟

ج ـ يك‌دفعه همين آقاي شريف‌الملك مهماني كرده بود بعد به پدربزرگم گفته بود خواهش مي كنم دوستانت را با آن رباي حالا ما مي‌گوييم آنوقت‌ها مي‌گفتند ملا، حاجي ملا يهودا بود اسمش، ايشان را با يك‌عده از دوستانت بياور توي مهماني ما. برايتان همه چيز غير‌گوشتي درست مي‌كنند و مخصوص درست مي كنند كه پذيرايي بشود از شما. اتاق مخصوص و همه چيز. بعد وقتي اينها وارد شده بودند آن گماشته‌اش نمي‌دانم كي‌شان بوده، به آن يكي مي‌گويد كه اين آقايان را ببريد اتاق جهودها، اتاق مخصوص جهودها. پدربزرگم خيلي بهش بر مي‌خورد و مي‌آيد سرش را مي‌گذارد در گوش آن آقا، مي گويد: «برادر، من را امشب اينجا با دوستانم دعوت كردي خجالتم بدهي؟» آقاي شريف‌الملك هم خيلي ناراحت مي‌شود و فوري صدا مي‌كند آن يارو را و چند تا هم از گماشته‌هاي ديگرش را مي‌گويد اين را بخوابانيد مي‌خواسته شلاقش بزند.

س ـ كسي كه گفته بوده جهودها را ببريد......

ج ـ گفته «جهودها» را آورد گفت كه بخوابانيدش شلاقش بزنيد كه يك همچين بي‌احترامي را به دوست من كرده. بعد حاجي ملايهودا پا مي‌شود، خيلي مرد مهمي بود حاجي ملايهودا، واقعاً يكي از آن واقعاً از آن ملاهايي است كه حالا مي‌شود مي‌گوييم رباي، خيلي شريف خيلي باسواد، خيلي خوب كه تمام رباهاي خارج هم قبولش داشتند.

س ـ فرزندانش كي هستند حالا؟

ج ـ فرزندانش نوه‌هايش معتمدها پروين معتمد و مهرداد معتمد و اينها الان نوه‌هاي او هستند. بعد مي‌آيد عبايش را مي‌گيرد جلو مي‌گويد قسمش مي‌دهد مي‌گويد نزنيدش عيبي ندارد.

س ـ خيلي اين جالب هست چون به هر حال در كنار پرابلم‌ها و مسائلي كه وجود داشته در همدان و بلكه ايران جالب هست كه چنين معاشرت‌ها و چنين انسانيت‌هايي هم از جانب مسلمان‌ها ديده شده و سئوالي كه اينجا مطرح مي‌شود اين است كه آيا اين نوع معاشرت يعني معاشرت با مسمانان، بهايي‌ها، مسيحيان و غيره اين چه اثري مي‌گذاشته روي طرز تفكر و فرهنگ يهوديان همدان در مقايسه با شهرهاي ديگري كه به‌طور كلي احياناً چنين معاشرت‌هايي وجود نداشته؟

ج ـ البته آن بهايي‌ها و مسيحي‌هايي كه شما مي‌گوييد آنها همه از خودمان بودند يعني حتي با خانم‌هاي امريكايي ما معاشرت داشتيم و اثري هم كه مي‌گذاشت اثرش آن بود كه از همديگر چيز ياد مي‌گرفتند، تعصب را گذاشته بودند كنار فكر تمدن بودند فكر تجدد بودند. فكر آن نبودند كه تو بهايي تو مسيحي من كليمي‌ام من مسلمانم. همان باعث ترقي شد اگر حمل به خودخواهي نباشد خانم‌هاي از من گذشته، يعني خانم‌هاي همداني خيلي تجدد و تمدن‌شان بيشتر از ساير شهرستان‌ها بود.

س ـ خيلي متشكر هستم. برگرديم به اصل بحث‌مان كه رسيده بوديم به ماجراي تأسيس كميتة بانوان در همدان كه شما گفتيد كه به رهبري موسيو منحم ايجاد شده بود. يك توضيحات مختصري از موسيو منحم بدهيد و فعاليتش براي تأسيس آن كميته و نقش عروس خانم و ننه قزي خانم در ايجاد اين كميته كه بعدش راجع به فعاليت‌هاي كميته يك كمي صحبت كنيد.

ج ـ از موسيو منحم شروع مي‌كنم. موسيو منحم پسر ملا شموئل. ملا شموئل هم يكي از آن رباياي خيلي خوب همدان بود. خيلي صديق، خيلي مردم دوستش داشتند و حتي روز وفاتش را هم من يادم هست كه چقدر مردم استقبال كردند چقدر برايش فداكاري كردند. و خودش هم تحصيلكرده هم مدرسة آليانس بود هم مدرسة آمريكايي هم عبري‌اش تكميل تكميل بود. هم رياست مي‌كرد هم رباي بود. رئيس حبرا بود. حبرا را اداره مي‌كرد. رئيس صيونيست بود. كنيساي مخصوص خودش را هم داشت. خيلي مرد باشعور و فهميده و باسواد و ناطق درجه يك بود. وقتي نطق مي كرد ايام انگليس‌ها يادم نرود چيز بالفور هم.......

س ـ اعلامية بالفور.

ج ـ اعلامية بالفور كه آمده بود جشن گرفتند تو همدان يك جشن خيلي بزرگي بود و از تمام افسرهاي آنوقت دعوت كرده بودند به اين جشن. وقتي موسيو منحم نطق كرد تمام آنها برايش دست زدند جلوي پايش ايستادند. خيلي مرد خوبي بود. در بين اينها حواسش بود كه اجتماع را مواظب باشد. مثلاً هر چند وقت يك‌بار من يادم هست كه تو كنيسا جمع مي‌كرد و قدغن مي‌كرد براي عروسي‌هاي سنگيني كه مي‌كنند خرج‌هاي زيادي كه مي‌كنند، افراط تفريطي كه مي‌كنند. قدغن مي‌كرد كه نبايست اين كارها را بكنيد. آن كه ندارد بايست چكار كند. همه اين كارها را هميشه مواظب بود.

س ـ پس اين رسم مربوطه فقط مال لس آنجلس نيست در همدان هم از اين صحبت‌ها بوده؟

ج ـ بله خوب، بودند. خيلي مواظب بود خيلي.

س ـ چون مي‌گفتند كه كساني بودند كه مثلاً با فيل عروس‌بران مي‌كردند، اگر خاطرتان باشد كي‌ها را مي‌گويم؟

ج ـ من هم اينها را شنيدم آن مال خيلي خيلي قديم است مال دويست سال پيش است اين حرف‌ها.

س ـ بسيار خوب. نقش ملا منحم در تأسيس ببخشيد نقش موسيو منحم در رابطه با تأسيس انجمن زنان چه بوده و حدوداً در چه زماني و تاريخي بود؟

ج ـ تاريخش هم اين اوايلي كه آليانس در همدان تأسيس شده بود موسيو منحم هم در فكر اين بود كه يك راهي پيدا كند كه خانم‌ها را هدايت كند و تحصيلات‌شان را بالا ببرد و سطح فكرشان را بالا ببرد. آنوقت با رئيس مدرسه آليانس با هم همكاري مي‌كنند با آن مادام آليانس، خانم‌ها را جمع مي‌كنند يك‌روزي خانم‌ها را جمع مي‌كنند مي‌برند توي مدرسه و به آنها مي‌گويند لباس متحدالشكل بپوشيد. خانم‌ها همه لباس يك‌جوري مي پوشند يكرنگ و مي روند جلسه را تأسيس مي‌كنند. كميته‌اي بنام كميتة هدسا كه مرتب كار مي‌كردند تا يك چند سالي بعدش اينها، تعريف‌هايي است كه من از مادرم شنيدم، بعد از آن درست شد. كميتة جوان‌ترها را هم درست مي‌كنند كه پنجشنبه‌ها جوان‌ترها مي‌رفتند، يكشنبه‌ها مسن‌ها. كار اين كميته هم اين بود كه پنجاه نفر خانم بودند توي كميتة اهل كميته شده بودند اين پنجاه نفر هر هفته يكي‌شان در خانه شان مجلسي درست مي‌كرد، مي‌گفتند مجلس. از اول هفته ذوق مي‌كردند تا بروند مجلس. حالا فوايدي كه مجلس داشت چي‌ها بود؟ اولاً كه از همديگر كار ياد مي‌گرفتند. در ثاني اين يارو كه امشب آنوقت‌ها هم مثل حالا نبود هر روز دوره داشته باشند، هر روز مهماني داشته باشند، هر خانمي كه مي‌دانست كه چه وقت نوبتش مي‌رسد به فكر اين مي‌افتاد كه خانه‌اش را مرتب‌تر كند. به فكر آن مي‌افتاد يك اثاثية تازه‌اي بخرد. به فكر آن مي‌افتاد كه يك، چون قرار بود كه هر كس خانه‌اش جلسه مي‌گيرد خودش خيرمقدم كه مي‌گويد يك اسپيچ هم بدهد به اصطلاح، به‌قول اينها يك سخنراني بكند. آنوقت اين خانم چقدر بايستي اين يك‌ساله خودش را در فشار بگذارد و سعي بكند كه ياد بگيرد چي بگويد و چي نگويد. اين خودش اينها برايشان ترقي بود. يك چيز ديگرش هم اين بود كه هر نفر كه مي‌آمدند يكي كتاب مقدس باهاش بود بايستي بود. آن پاراشا و هفتاراهايي كه برايشان شماره‌اش را مي‌دادند باز كنند بنشينند گوش بدهند حتي آنهايي كه فقط الفبا مي‌دانستند ياد گرفته بودند كه بخوانند. در ضمن اين پول سالانه‌اي هم كه مي‌دادند مي‌گذاشتند رويهم براي خيريه كارهاي خيريه.

س ـ اجازه بدهيد چند تا سئوال در اين بين بكنم. يكي اينكه آيا موسيو منحم اين نوع فعاليت تشكيلاتي و رهبري كه مي‌كرده را در فرانسه رفته بود تحصيل و تعليم ديده بود يا خودش آدم مبتكر و متجددي بود؟

ج ـ اصلاً از همدان هم بيرون نرفته بود تحصيلش هم در مدرسه آليانس همدان كرده بود بعد مدرسة آمريكايي و عبري‌اش را هم پيش رباياي بزرگ رفته بود نمي‌دانم شايد چند بار بغداد رفته بود. عبري هم تكميل مي‌دانست. ولي خودش شخصاً يك شخص بخصوصي بود. شخصيت‌اش و فكرش و اينها خيلي عالي بود.

س ـ بسيار خوب، فرموديد كه يك رشته از فعاليت‌هاي كميتة زنان كارهاي خيريه بود. لطفاً ادامه بدهيد به اين صحبت‌تان در زمينة كارهاي خيريه و جمع‌آوري پول‌ها براي فرض كنيد مسائلي كه لازم بوده در آن زمان.

ج ـ كارهاي خيريه‌اي كه مي‌كردند اولاً كه هر خانمي خودش سالي مثل اينكه سالي دو تومان يادم است مي‌دادند پول‌هايي مي‌ماند و رويهم جمع مي‌شد و براي خيريه مثلاً يكي دختر مي‌خواست شوهر بدهد پول نداشت جهازش را مي‌خريدند. يكي شوهرش فوت كرده بود احتياج داشت كمكش مي‌كردند. در ضمن اينها وقتي رسيد به ايام رضاشاه وقتي كه رضاشاه شروع كرد به ترقي مملكت، براي همدان هم خيلي كمك شد. قرار گذاشتند كه چون‌كه «ناوي» كه مردخاي و استر باشد همين‌جور باز بود دور و برش همه‌اش كوچه بود.

س ـ بله.

ج ـ خيلي پشتش كثيف مي‌شد بد مي‌شد.

س ـ بله ناوي در واقع براي توضيح، مقبرة قديمي استر و مردخاي است كه يكي از قديم‌ترين بناهاي تاريخي ايران حتي منسوب مي‌شود. ادامه بدهيد لطفاً.

ج ـ بعد فرماندار فرستاد سراغ حبراي همدان كه بياييد دور ناوي را ديوار بكشيد محصورش كنيد كه كسي نتواند وارد اطراف آنجا بشود وگرنه ما خودمان مي‌بريم براي موقوفه. مثل اينكه همه موسسه‌ها را گرفتند براي موقوفه، ايام رضاشاه. دو نفر از حبرائي‌ها رفته بودند آنجا روزش رفته بودند آنجا كه شايد ديروقت برگشتند كه يكيش برادر شوهر من بود كه رئيس حبرا بود.

س ـ اسمش؟

ج ـ حاجي حاي (حيّ) يروشلمي. وقتي حاجي حاي آمدند خانه شب شبات بود پدرشان ميز را مي‌گذاشت و دور آن ميز مي‌نشستيم شب شبات چون شب شبات بود، او دير آمد. خيلي عصباني شد و خيلي هم پدرسالار بود پدرشوهر من. با عصبانيت گفت چرا به اين ديري آمدي مگر شب شبات نبود؟ گفت آقا ببخشيد قضيه از اين قرار است از قراري كه حالا گفتم گفتند.

س ـ بله.

ج ـ گفتند كه شماها چي گفتيد؟ گفت كه هيچي ما گفتيم ببريد ببريد. ناوي از دستمان رفت. مردخاي استر از دستمان رفت. 

س ـ يعني در واقع خود حبرا در آنموقع اميدي به جمع‌آوري پول براي حصاركشي و اينها نداشت.

ج ـ بله. همه گفتند چرا اين كار را كرديد و خيلي بد كاري كرديد. گفت بابا پول نداشتيم ما مدرسه‌مان دارد تعطيل مي‌شود پول از كجا بياوريم بدهيم. آنوقت‌ها هم خيلي سخت بوده كسي تمرد مي‌كرد به‌كار دولتي اصلاً خيلي مجازات سختي داشت.

س ـ بله.

ج ـ رضاشاه به وقت خودش خيلي سور كار مي‌كرد در آن ايام. بعد من شانزده سالم بود، نبود شانزده سالم. گفتم كه خيلي بد كاري كرديد. گفت آخر پول نداشتيم چه بد كاري كرديم. گفتم كه شما نمي‌دانم ................. يك بنايي ببريد كارگر ببريد بيل بزند تا مردم بيايند شروع كنيد از مردم پول مي‌گرفتيد از شهرستان‌ها پول مي‌گرفتيد. گفت آن هم نداشتند. گفتم آن مگر چقدر مي‌شد؟ گفت نداشتيم. گفتم ما سيصد تومان داريم به شما مي‌دهيم. نه اينها گفتند به اين‌ها، صبح‌اش رفتيم كنيسا. آن حاجي حي خودش هم كنيسا داشت، خودش رئيس كنيساي خودش بود. ولي ما يك كنيساي ديگر مي‌رفتيم كه به آن مي‌گفتند كنيساي ملاربي. آنجا رفتيم و صبح كه رفتيم كنيسا آن آقايي كه با حاجي حاي رفته بود آقا داود حيم باخاج بود، بلند شد و گفت بابا رحم بكنيد به خودتان، ببينيد اينقدر پول نمي‌دهيد كمك نمي‌كنيد، اينجوري شده و اينها اگر الان پول داشتيم كه ناوي را نمي‌داديم بروند و ديشب رفتيم و قرار است ناوي را ببرند. آن برادر شوهر من زنده باشد الان هم در حيات است الحمدالله حاج عزرا، از اينجا در آمد و گفت نخير، آها گفتند كه چرا اين كار را كردي؟ گفت كه پول نداشتيم. پول نداريم چكار بكنيم؟ مردم هم همان حرفي كه من زدم را زدند. گفتند كه يك دستكاري مي‌كرديد شروع مي‌كرديد پول جمع مي‌كرديم. بعد حاجي عزرا ................... گفت كه نخير پول داشتند، خانم‌هاي كميته گفتند پول مي دهيم. 

س ـ بدين ترتيب سيصد تومان در آنموقع خيلي پول مي‌شده درواقع و اين پول فقط نمي‌توانسته از سالي دو تومني كه گفتيد پنجاه نفر اعضا مي‌دادند... حتماً فعاليت‌هايي داشتيد كه پول جمع مي‌كرديد؟ مثل آن تئاتري كه گفتيد يا هم..... خوب بفرماييد چي‌ها بوده؟

ج ـ خيلي فعاليت نداشتند اما يك تئاتري داشتيم كه از آن تئاتر يك مقداري جمع كرده بوديم آنوقت خوب پول‌ها را با پول‌هاي خودمان كه در سال مي‌داديم حاجي ميرزا ابراهيم بوستاني برايمان داده بود نزول و اين حرف‌ها. نمي‌دانم چه جوري برايمان درآمد درست كرده بود يعني درآمد داشتيم.

س ـ يعني اين سيستم كار شما درواقع مثل سيستم پنشن فاندهاي آمريكا هست كه در آن‌زمان انجام مي‌داديد. يعني پول‌هاي جمع آوري شده را نمي‌گذاشتيد كه هدر برود. بسيار اين نشان‌دهندة واقعاً فكر پيشرو و فعالي بوده كه در آن دوره انجمن خانم‌ها داشتند. بسيار قابل تقدير است. به هر حال، پس شما موفق شديد كه ناوي را برجا و در دست يهوديان نگهداريد؟

ج ـ بله همان پول را بردند و شروع كردند يواش يواش و از همه جا پول جمع كردند و ديوار ناوي را كشيدند. اتفاقاً من عكسش را هم داشتم مي‌خواستم بدهم به‌شما، نمي‌دانم چكارش كردم هرچي گرديدم پيدايش نكردم. ديوارش همين جوري با عكسش هست.

س ـ از ساير فعاليت‌هاي كميتة زنان بفرماييد كه چي‌ها بوده؟

ج ـ كمك مي‌كردند به يك كمك ديگر هم كه كردند اين بود كه دور از همه باشد، خانه‌ها چيز نداشتند وسيلة دفن و كفن توي بهشتيه. لازم بود همه اين كارها را تو خانه بكنند بعد ببرند بهشتيه در همان ايام كه چيز عوض شد، حكومت عوض شد اين قانون را هم گذاشتند كه بايستي بدهيد بهشتيه ساختمان بكنيد براي دفن و كفن.

س ـ پس دوران رضاشا بود.

ج ـ دوران رضاشاه بله. همان دوران رضاشاه بود. بعد باز هم پول نداشتند. آن هم باز از كميته كمك گرفتند و آن را درست كردند يك ............ درست كردند.

س ـ واقعاً نشان‌دهنده ي پيشرو بودن اين كميته است. ما قبلاً در سمينار سال 95 راجع به اين كميته صحبت كرده بوديم و عكس‌هايش را هم به نمايش گذاشته بوديم ولي هيچ‌وقت نمي‌دانستيم به اين شدت كار مي‌كردند.

نقش عروس خانم و ننه قزي خانم را شما اينجا بفرماييد كه چه بوده؟

ج ـ عروس خانم نقش‌اش خيلي مهم بود واقعاً رئيس بود. خيلي قشنگ بلد بود در همه اعضاي كميته را نگهداري كند تشويق كند و نقش ديگرش هم اين بود كه همين كه گفتم فاضل خان را تفسير تورا را مي‌داد دست مردم همه هر كسي مي‌آمد به آن كميته يك كتاب مقدس با خودش خوب بود بياورد. آنوقت وقتي مي‌نشستند گوش مي‌دادند يكي ديگر عروس خانم مي‌خواند، ننه قزي خانم مي‌خواند، آنهايي كه باسواد بودند مي‌خواندند آن يكي‌ها هم كه باسواد نبودند يواش يواش ياد گرفتند. بعداً قرار شد كه هر جوري شده هر هفته‌اي يكي بخواند كه همه ياد بگيرند. ايراد هم نبود اگر نمي‌دانستند خوب بخوانند تحمل مي‌كردند تمام يكي يكي بخوانند ياد بگيرند. 

س ـ بسيار خوب در اينجا ما مصاحبه را قطع مي‌كنيم تا فرصت نزديك بعدي كه مصاحبه را ادامه بدهيم. من فريار نيكبخت 25 اكتبر 1996.

ادامة مصاحبه.

س ـ بسيار خوب الان روز شبات 26 اكتبر 1996 است. مجدداً مزاحم خانم طوبي سومخ هستيم در منزلش در بورلي هيلز و من فريار نيكبخت مصاحبه‌كننده و همچنين آقاي آوي داويدي هم امروز همراه ما هستند از همان كميتة تاريخ شفاهي.

خانم سومخ، با عرض تشكر مجدد سئوالي كه در ادامة بحث‌هاي ديشب داشتيم اين بود كه يك معرفي از عروس خانم و ننه قزي خانم شما به‌عمل بياوريد راجع به‌شجره نامه خانوادگي‌شان و فرزندان‌شان و مختصري هم از وضعيت ننه قزي خانم بعدش. مي‌خواهيد از عروس خانم شروع بكنيد.

ج ـ عروس خانم دختر حكيم عزرا بود. اسم پدرش حكيم عزرا بود. برادرش هم دكتر خيلي صادق و خيلي مهمي بود به نام دكتر ظهير، دكتر ابراهيم ظهير. 

س ـ بسيار خوب فرزندان ايشان شوهرشان؟

ج ـ شوهرشان آقاي داود بركوخبا بود.

س ـ بله.

ج ـ آنوقت سه تا دختر داشتند يك‌دانه پسر. 

س ـ بسيار خوب، ننه قزي خانم چطور؟

ج ـ ننه قزي خانم اسم پدرش و اينها را نمي‌دانم. ولي ننه قزي دايي ابراهيم بهش مي‌گفتند. يك خانم خيلي محترمي بود خيلي با اينكه خيلي سواد نداشت مثل عروس خانم، ولي خودش را رسانده بود كه فاضل خان را بخواند. مثل تقريباً وايس پرزيدنت بود با عروس خانم.

س ـ مي‌گفتند كه ايشان فرانسه هم بلد بوده در آن‌موقع. شما ديده بوديد خودتان؟

ج ـ شايد من نمي‌دانم. 

س ـ خيلي ممنون. چه تعدادي از خانم‌ها در آن دوران توي اين كميته عضو بودند؟ چون تو آن عكسي كه ما داريم تعداد خيلي زيادي هستند. هنوز پنجاه نفر بودند يا بيشتر شده بودند؟

ج ـ نه همان پنجاه نفر، پنجاه نفر بيشتر نبودند. ولي خوب يك وقت‌هايي مي‌شد مهماني چيزي مي‌آمد براي ويزيت. يا هر خانه‌اي كه كميته را مي‌گرفت فاميل‌هايش را دعوت مي‌كرد عده زياد مي‌شد. ولي عضو هيئت مديره كه، هيئت مديره هم نمي‌شد گفت، هيئتي كه با هم آن تشكيلات را مي‌چرخاندند و مي‌آمدند پنجاه نفر بودند.

س ـ بسيار خوب در ادامة مبحث كميتة زنان، خانم‌هايي كه در آنجا شركت مي‌كردند آيا همسران‌شان اعتراض نمي‌كردند به شركت اينها؟ آيا مواردي بوده كه خانم‌ها نيايند تو اين كميته به خاطر اعتراض شوهران؟

ج ـ به هيچ وجه. من يادم نيست همچي چيزي. غير از اينكه شوهرها هم استقبال مي‌كردند خانم‌هايشان را خيلي تشويق مي‌كردند. هر دفعه هم كه خانه‌شان جلسه را مي‌گرفتند مثل يك مهماني خيلي خوشحال بودند خيلي خوب بود. و در ضمن هم يك فايده فوق العادة ديگري داشت براي خانم‌ها كه هميشه سالي يك‌دفعه هر نفري مي‌داد. پنجاه نفر بودند... گاهي يا موعد بود يا يك چيزهايي بود تعطيل بود. ولي هر دفعه هم كه اين مهماني را مي‌گرفتند با چه جاه و جلالي و با چه محبت و چه ذوقي، يك‌سال توي ذوقش بودند تا آنروز آن مهماني را بدهند. مثل حالا نبود كه هر روز دوره داشته باشند هر روز مهماني داشته باشند هر روز بيا و برو داشته باشند. يكي از خوشي‌هايشان اين بود كه سالي يك‌دفعه اين كميته را مي‌گيرند. ولي اين كميته را هم با خيلي خوشحالي مي‌گرفتند. هميشه هم تشويق مي‌كردند شوهران‌شان برايشان. خيلي خوب بود.

س ـ شما گفتيد كه هر وقتي كه در منزل يك كسي قرار بوده اين جلسه برقرار بشود آن صاحبخانه درواقع ميزبان مسئول بوده كه يك سخنراني انجام بدهد. مي‌توانيد چند نمونه از اين سخنراني‌ها را براي ضبط در تاريخ بگوييد چي‌ها بوده؟

ج ـ هر كس هر دفعه‌اي يك چيزي ادبي، يك چيز علمي، البته اگر خودشان هم نمي‌دانستند يك كسي برايشان مي‌نوشت كه بخوانند. همه وارد نبودند. ولي قشنگ آماده مي‌كردند و مي‌گفتند. خيلي خوب بود.

س ـ خود شما يادتان هست سخنراني كه كرديد راجع به چي بوده الان؟

ج ـ يكيش را يادم هست كه راجع به مادام كوري صحبت كردم.

س ـ مادام كوري دانشمند كاشف راديوم بوده؟

ج ـ راديوم بود بله.

س ـ بسيار عالي. عرض كنم كه من شنيده بودم كه در اين كميته مجلات فارسي زبان چاپ تهران مي‌آمده و مي‌خواندند. اينها را مي‌توانيد چند نمونه و مطالبي كه تو آن مجلات نوشته مي‌شده را بگوييد چه بوده؟

ج ـ نه الان در نظر ندارم مطالب روزنامه ها را ولي اهل مطالعه بودند هميشه، يعني مطالعة مهم‌شان اين بود كه هر هفته پارشايي كه هفته ديگر بايد كنيسا هر پنجشنبه كه شباتش خوب بود كنيسا پاراشا و هفتارا را بخوانند آن پاراشا آن هفتارا را مي‌خواندند و بعد هم تفسير مي‌كردند. آن تفسيرش هم همين جوري آسان نبود. آن آقايي كه مي‌گويند آقاي منحم لوي موسيو منحم به او مي‌گفتند، او مخصوصاً اين جلسه را تشكيل داده بود براي اينكه در آن ايام خيلي خيلي چيز زياد شده بود تبليغات مسيحي و بهايي زياد شده بود. و يك چيزهايي از توي انجيل در مي‌آوردند مي‌آمدند به خانم‌ها مي‌گفتند و ماها چون من كه خيلي بچه بودم كه شروع كردم با اينها، ولي آنهايي كه اول بودند از اول شركت مي‌كردند روي اين اصل بود كه هر كدام بدانند كه اين چيزهايي كه اينها مي‌گويند بعضي چيزهايش تفسير نمي‌كند تفسيرش درست نيست. مثلاً يكيش را من خوب يادم است كه هميشه اينها تكيه مي‌كردند به اينكه خدا گفت كه برويد جنگ بكنيد پيش مي بريد. گفتند آخر چه جوري بوده؟ ايام يعشايا نبي بوده. 

س ـ بله اين را توي قسمت ديشب بحث كرديد.

ج ـ خوب حالا گفتيم؟

س ـ بله. شما نقش اين كميته را در تمام شدن تغيير مذهب‌ها چه مي‌بينيد؟

ج ـ خيلي اثر داشت. خيلي اثر داشت. ديگر از آن يعني قبل از آن هم كم كم، كم شده بود ولي از آنوقت ديگر اينهايي كه شما مي‌بينيد بهايي‌اند همان دورة اول پدر و مادرهايشان بودند و بچه‌هايشان. بعداً نه، ديگر نه بهايي نه مسيحي.

س ـ توي خود اين كميته آيا زناني مي‌آمدند از خانواده‌هايي كه مسيحي يا بهايي شده باشند؟

ج ـ نه مال بهايي. آنها خودشان كميته‌هاي مخصوص داشتند. آنها خيلي قوي‌تر بودند و كميته‌هاي تبليغاتي خيلي خوب داشتند. خيلي بلد بودند.

س ـ بسيار خوب خيلي متشكريم. به هر حال، شما چيز ديگري داريد اضافه بكنيد به اين فعاليت‌هاي اين كميته در همدان يا اگر نيست برويم در مورد ادامة فعاليت شما در تهران؟

ج ـ نمي دانم. مال تئاتر را گفتم؟ نگفتم.

س ـ بله تئاتر را مفصلاً گفتيد.

ج ـ برايتان تعريف كردم نگفتم اينها را .......؟

س ـ چرا توي نوار هست.

ج ـ هست؟

س ـ بله در قسمت ديشب هست.  

ج ـ آها.

س ـ در ادامه ي فعاليت‌ها در تهران بفرماييد كه شما چه سالي و چگونه در چه فعاليت‌هايي داخل شديد؟

ج ـ من تا روز پنجشنبه‌اي كه مجلس بودم در همدان 1322 بود مثل اينكه يا 21 بود. پنجشنبه‌اش رفتم مجلس همين كميته، دوشنبه‌اش حركت كردم آمدم تهران. آمدم تهران و آنوقت بچة اولم مينو دو سالش بود. سه ساله كه شد گذاشتم او را كودكستان، هميشه چشمم مي‌گرديد يك فعاليتي پيدا كنم مشغول بشوم جاي آن پنجشنبه‌هايي كه مي‌رفتم كميته. يك خانم دوستي داشتيم دوست خيلي قديمي بود آمد به من گفت كه يك كميته تازه باز كرديم به نام سازمان بانوان، اگر بيايي خيلي خوشحال مي‌شويم.

س ـ اسم اين خانم را به ياد داريد؟

ج ـ خانم مراداف، خانم ايران مراداف.

س ـ ايران مراداف بله.

ج ـ بعد ما رفتيم توي جلسه و خودمان داوطلبانه گفتيم مي‌خواهيم نمي دانم، با مهين دخترم رفتم آنجا، خانم كامران. گفتيم ما مي خواهيم بياييم تو اين جلسه، خيلي استقبال كردند و واقعاً هميشه هنوز كه هنوز است باز همان استقبال و همان محبت و همان مهرباني را داريم كه الان همه مان با هم دوست صميمي هستيم توي سازمان بانوان بوديم. سي سال در سازمان بانوان من كار مي‌كردم تا وقتي كه آمدم امريكا.

س ـ آيا اين تنها سازمان بانوان يهودي در تهران بوده؟

ج ـ بله اول كه شروع شد. يكسال قبل از اينكه من بروم افتتاح كرده بودند كه رئيس‌اش خانم شمسي حكمت بود، معاونش خانم مليحه كشفي بود و يك‌عده ديگر كه با همديگر كار مي‌كرديم. خيلي همه با هم با محبت، همه مهربان، همه صميمي، همه فداكار. بعد از چند سال شروع كرديم به اينكه پرورشگاه باز كنيم چون توي محله بچه‌ها مادرها مي‌رفتند كار اين بچه‌ها از صبح تا شب، بچه‌هاي كوچك پرورشگاهي، توي خاك‌ها، كثافت‌ها بودند و خيلي چيز بهداشتي نبود. با خيلي زحمت فكر كرديم كه اين كار را بكنيم و خوشبختانه يك موقعي بود كه جوينت آمده بود در ايران.

س ـ جوينت را معرفي كنيد لطفاً.

ج ـ يك موسسة امريكايي كه هنوز هم هست خدمت مي‌كند. پول مي‌دهد. مثلاً اگر شما من الان بگويم چه جور ما شروع كرديم، آمد گفت اگر اينكه شما يكي بدهيد ما ده تا مي‌دهيم به شما.

س ـ منظور اگر يك تومان ده تومان.

ج ـ بيست تومان را ما مي‌داديم هشتاد تومان آنها مي‌دادند.

س ـ بله. 

ج ـ بعد ما شروع كرديم براي پرورشگاه. 

س ـ در ضمن قبل از پرورشگاه هم شما نوع فعاليت‌هاي قبل از پرورشگاه را هم فراموش نكنيد.

ج ـ حالا پرورشگاه را برايتان بگويم اول پرورشگاه خيلي مهم بود.

س ـ بله.

ج ـ ما كه رفتيم بچه‌ها را بگيريم براي پرورشگاه نمي‌دادند چون آن سال‌هايي بود كه خلوتص بودمردم را تشويق مي‌كردند براي اسرائيل، اينها خيال مي‌كردند ما مي‌خواهيم بچه ها را از اينها بگيريم بدهيم ببرند اسرائيل. با خيلي زحمت ما ده تا بچه جمع كرديم.

س ـ قبل از استقلال اسرائيل است؟

ج ـ قبل از استقلال است. آنوقت‌هايي بود كه خلوتص خيلي فعاليت مي‌كرد. مثلاً پسر خودم هفده هجده سالش بود رفت اسرائيل مهاجرت كرد. آنوقت‌ها خلوتص خيلي فعال بود. آنوقت خلاصه كار پرورشگاه به جايي رسيد كه ما يك خانه ساختيم به چه بزرگي، چند تا خانه‌هاي كوچك كوچك محله را گرفتيم ساختيم، كرديم يك ساختمان يك بيلدينگ خيلي بزرگ. پانصد تا بچه تويش داشتيم. 

س ـ بچه خيلي .......

ج ـ كه الان ماشاالله بچه‌ها همه اينجا دكتر و دانشمند و همه جور تويشان هست.

س ـ در چه سالي به شما؟

ج ـ عكسهايش را مي دهم ببينيد چه وضعيتي داشتيم چه تشكيلاتي داشتيم.

س ـ در چه سالي به پانصد نفر رسيد تعدادشان؟

ج ـ آن سالي كه من از تهران آمدم امريكا دو تا پرورشگاه داشتيم. دو تا پرورشگاه هر يكيش پانصد تا بچه داشتيم.

س ـ مي شود سال 1972؟

ج ـ هزار تا بچه داشتيم.

س ـ بسيار خوب. ادامه بدهيد لطفاً در مورد همان كار؟

ج ـ ديگر آنوقت پرورشگاه را هم خيلي مرتب و منظم و معلم‌هاي خوب و از امريكا سرپرست برايشان آورديم كه بعد هم دختر من مينو را آوردند براي سرپرستي معلم‌ها كه بعد رفت امريكا، آمد امريكا...........

س ـ سئوال راجع به اسامي فعاليني كه در پرورشگاه كار مي‌كردند؟

ج ـ آنها كه در پرورشگاه يعني حقوق بگيرها؟

س ـ نه خود سرپرست‌ها.

ج ـ هيئت مديره؟

س ـ از خود سازمان بانوان چه كساني بودند؟

ج ـ من الان چيزش را مي‌آورم براي شما. دفترچه‌اش را داريم اينجا اسم‌هايشان هست.

س ـ اگر يك كم هم دربارة مثلاً خود فعاليت‌هاي پرورشگاه، مثلاً چه چيزهايي به بچه‌ها ياد مي‌دادند؟ مثلاً شعرهاي عبري به آنها ياد مي‌داديد؟

ج ـ شعرهاي عبري ياد مي دادند، معلم مخصوص معلم تربيت شده مي‌آورديم ما.

س ـ يعني عبري يعني آزاد بوديد ..........؟

ج ـ هم عبري و هم .... بله هم عبري و هم اسباب بازي و هم بازي كردن و ورزش و همه چيز تكميل. الان مي‌آورم ببينيد چه خبر بود. الان عكسش را مي‌آورم.

س ـ يعني منظور سئوال من اين است كه آن زمان اجازه داشتيد كه فعاليت مثلاً يهودي داشته باشيد تو پرورشگاه؟

ج ـ بله. خيلي آزاد بوديم.

س ـ به‌عنوان يك پرورشگاه يهودي شناخته شده بوديد؟

ج ـ آره پس سازمان بانوان يهود بود اسمش.

س ـ و بچه هاي فقط بچه‌هاي يهودي‌ها را مي‌گرفتيد؟

ج ـ نه مسلمان هم مي‌گرفتيم.

س ـ بچه‌هاي مسلمان داشتيد؟

ج ـ مسلمان ده درصد مسلمان بود.

س ـ ده درصد مسلمان داشتيد.

ج ـ بله.

س ـ و اين مثلاً چه جور رفتاري داشتند مسلمان‌هايي كه آمده بودند چون روز.........

ج ـ خيلي خوب خيلي صادقانه. هيچ چيز هيچ اشكالي اين چند سال براي ما پيدا نشده بود بين مسلمان و كليمي. هيچ چيز. همه خوب همه بااحترام همه...

س ـ خيلي متشكر. ساير فعاليت‌هايي كه سازمان بانوان انجام مي‌داد به‌چه ترتيبي بود؟

ج ـ والله خيلي كارها انجام مي‌داد. خيلي پول‌ها به خيريه مي‌داد. خيلي براي دخترها مثلاً همين مثل سازماني كه همدان ما داشتيم. البته اين هم خانم حكمت در ايام خيلي جوانيش آمده بود همدان اين كميته را ديده بود خيلي خوشش آمده بود، همان از آن چيزي كه آنجا ديده بود هوس كرده بود تصميم گرفته بود كه اين كار را بكند. تشكيل بدهد اين كميته بانوان را.

س ـ آقاي داويدي مي‌گويند كميته بانوان در تهران 1947 در تهران تشكيل شده بود. اين مي‌خورد به اين صحبتي كه خانم سومخ مي‌كنند؟

ج ـ بله بله. 

س ـ عرض كنم كه داشتيد دنبالة فعاليت‌هاي سازمان بانوان را مي‌گفتيد در تهران، نوع فعاليت‌ها.

ج ـ اصل فعاليت مهم‌شان كه چيز بود، مهم‌اش بچه‌هاي پرورشگاه بود. ولي اگر لازم بود يك وقتي به يك كساني برسيم خيلي قشنگ ممكن بود. 

س ـ آنوقت نقش شخص شما در اين تشكيلات چي بوده؟

ج ـ من مشاور عالي بودم در كميته.

س ـ مشاور، مشاور عالي.

ج ـ مشاور عالي.

س ـ بله. بسيار خوب شما ديگر در چه...؟

ج ـ آنوقت فعاليتي كه من مي‌كردم كه هر هفته لازم بود بكنم، روزهاي يكشنبه از صبح مي‌رفتم تا دو بعد از ظهر براي اسم‌نويسي بچه‌ها. و رسيدگي به كار آشپزخانه. آها يك مسئوليت ديگر هم به‌كار آشپزخانه همين بود. ما مي‌رفتيم مثلاً همه را سركشي مي‌كرديم مبادا يك چيزي كم بيايد از بهداشت يك چيزي كم بشود. غذايشان كم بشود، مي ايستادم سر ميز بچه‌ها وقتي خوراك مي‌خوردند كه ببينيم به همه غذا مي‌رسد. خيلي مرتب خيلي عالي بود. همه عكس‌هايشان را بدهم شما ببينيد آنوقت مي بينيد كه چقدر مرتب. عكسش را مي‌دهم ببينيد.

س ـ خيلي متشكر. آقاي داويدي شما سئوالي داريد؟

س ـ نخير.

س ـ بسيار خوب ادامة مصاحبه با خانم سومخ است. آقاي آوي داويدي سئوالات را ادامه خواهند داد. اين نوار در حدود پنج دقيقه ديگر ادامه دارد و به نوار ديگري منتقل خواهد شد.

س ـ مي‌خواستم چند سئوالي بكنم درباره ي خود پرورشگاه. اولين قسمت اين است كه اسامي كساني كه توي پرورشگاه بودند، مسئوليت داشتند يا هر جور وظيفه‌اي به‌عهده داشتند در كتابي كه به‌عنوان بزرگداشت سازمان بانوان يهود ايران در لس‌آنجلس در اكتبر 1988 به چاپ رسيده اسامي آنجا هست، بنابراين ما تكرار نمي‌كنيم. اگر لطف بفرماييد يك كم بيشتر درباره ي فعاليت‌هاي خود پرورشگاه توضيح بدهيد؟ سنين مختلفي كه در آنجا بودند. كارهايي كه مي‌كرديد؟ چه جوري بودجه فراهم مي‌كرديد؟ اگر بيشتر توضيح بفرماييد.

ج ـ منظور در سنين مختلف كي‌ها را مي‌گوييد؟

س ـ يعني از چه سني؟

ج ـ خانم‌ها را مي گوييد؟

س ـ نه بچه‌ها از چه سني بودند؟

ج ـ بچه ها از سن سه سالگي تا شش سالگي. هفت ساله كه مي‌رفتند مدرسه، هفت سال. 

س ـ بله.

ج ـ چهار سال بود. سالي دو دفعه بهشان لباس مي‌داديم. خوراك‌شان همه تو پرورشگاه بود. آشپزخانه مخصوص خوراك گوشتي داشتيم، آشپزخانه مخصوص خوراك داشتيم ماستي داشتيم. سرآشپز مخصوص داشتيم. آشپز داشتيم. بعد معلم‌ها رسيدگي مي كردند به پرورشگاه. خود ما هر هفته يكي مسئول بود كه سر غذاي بچه‌ها بايستد به آشپزخانه رسيدگي بكنيم. اينها فعاليت‌هايي بود كه مي‌كرديم. ديگر چه فعاليت‌هايي مي‌خواستيد بپرسيد؟

س ـ اگر لطف بفرماييد يك كم درباره درآمد اين پرورشگاه چه جوري اصلاً بودجه داشتيد؟

ج ـ بودجه اولاً كه ما قرارداد داشتيم با ادارة جوينت. قرارداد ما با ادارة جوينت بود كه از روز اول به ما گفت اگر شما بيست درصد بدهيد ما هشتاد درصد به شما مي‌دهيم. يعني اگر چنانچه يك روزي بشود كه نتوانيد بدهيد ما هم قطع مي‌كنيم. كه خوشبختانه تمام وقت ما هميشه آن بيست درصد درآمد را داشتيم. اولاً كه عضويت داشتيم خانم‌ها همه عضو بودند. خيلي عضو داشتيم. در ثاني در سال چند تا جشن مي‌گرفتيم، جشن‌هاي زنانه مي‌گرفتيم. مهماني‌هاي  روز زنانه مي‌گرفتيم. جشن‌هاي شبانه مي‌گرفتيم. خانم‌ها و آقايان جشن‌هاي خيلي بزرگ و مرتب. و براي اينكه زياد خرج نشود و پولي كه مي‌گيريم افراط تفريط نشود، خود ما همه زحمت مي‌كشيديم خانم‌ها دسته مي‌شديم مي‌رفتيم مرغ مي‌خريديم گوشت مي‌خريديم مي‌آورديم مي‌رفتيم هتل، هتل را حقالا مي كرديم جنس‌ها، ديگ و بساط و اينها. تمام مرغ‌ها را خودمان با دست خودمان خانم‌ها مي‌نشستيم پاك مي‌كرديم. بعضي وقت‌ها مي‌رفتيم خانه خانم كشفي اين كارها را انجام مي‌داديم چون نزديك بود به پرورشگاه. در همين كارها هميشه موفق بوديم هميشه موفق بوديم هيچوقت ناراحت نشديم. بچه‌ها هم مثل گُل، الان عكس‌هايشان هست آدم نگاه مي‌كند حظ مي‌كند مثل گُل هستند. تشكيلاتي كه ما داشتيم الان توي امريكا هم من تا حالا اينجور كودكستان نديدم. تمام اثاثيه‌هاي بازي‌شان و تفريح‌شان و چيزهايي كه لازم داشتند از چيز مي‌آمد از امريكا مي‌آمد. آنوقت ......... پسر من بميرم برايش مرحوم ناصر هم مهندس ساني‌تاري (بهداشت) بود، تمام وضعيتش را هم بر اساس ساني‌تاري درست كرده بود. چه آشپزخانه چه اتاق‌هاي بچه‌ها، چه دست‌شويي‌ها. هر بچه‌اي بايد مخصوص خودش حوله و صابون و تشكيلات داشت براي خودش مخصوص اسمش نوشته بود.توي كلاس يك معلم داشتيم يك كمك معلم داشتيم يك پرستار. پرستار بچه‌ها را مي‌برد كارهاي لازم‌شان را مي‌كرد مي‌آورد سر كلاس. و تمام عكس‌هايشان هم كه الان نگاه كنيد هيچ جاي دنيا شما نمي‌توانيد بچه ببينيد به آن قشنگي.......

آوي داويدي ـ آيا پرورشگاه هيچ جور روابطي با سازمان بانوان ايران و سرپرستي آن‌زمان داشتيد، يك جور همكاري با همديگر داشتيد؟

ج ـ پرورشگاه مال سازمان زنان ايران بود.

س ـ نه مال سازمان بانوان يهود ايران بود.

ج ـ همان سازمان يهود ايران همين سازمان بانوان يهود ايران بود.

س ـ يعني شما روابط‌تان چطور بود؟ كاملاً تحت.....؟

ج ـ با كي؟

س ـ با سازمان بانوان ايران يعني....

ج ـ سازمان بانوان ايران اينجا؟

س ـ نه در خود ايران.

ج ـ در ايران، خود ايران ديگر سازمان بانواني وجود نداشت همين سازمان بانوان يهود ايران همان يكي بود.

س ـ نه منظورم اين است كه اصلاً روابط پرورشگاه به‌عنوان يك موسسة آموزش و پرورش شناخته شده بود كه تحت...

ج ـ نه پرورشگاه سازمان بانوان بود. هيچ .......

س ـ كه تحت ....

ج ـ تحت نظر سازمان بانوان بود. هيچ كسي .......

س ـ هيچ نوع دخالتي از خارج نبود از نظر دولت؟

ج ـ چرا از خارج از...

س ـ از دولتي از دولت ايران منظورم است؟

ج ـ از دولت ايران؟

س ـ مثلاً از طرف آموزش و پرورش مي‌آمدند دخالت بكنند كه شما چه جور...؟

ج ـ نه، نه.

س ـ هيچ جور مثلاً... آيا آزادي كامل داشتيد براي برنامه‌ها؟

ج ـ آزادي كامل برنامه ها آزادي كامل داشتيم ولي با شركت اداره جوينت. ياد ندارم كه از ايران به ما كمكي بشود.

س ـ نه يعني مثلاً روي فعاليت‌هايي كه فعاليت‌هاي مذهبي داشتيد، همين‌طور بگوييم مثلاً شعرهاي عبري مي‌خوانديد مدرسه .......

ج ـ همه چيز بله.

س ـ همه چيز آزاد بوديد هيچ‌وقت....

ج ـ همه چيز آزاد بود همه چيز درجه يك.

س ـ بله.

ج ـ بله.

فريار نيكبخت ـ عرض كنم كه شما در مورد ساير فعاليت‌ها فرموديد كه كلاس نرسينگ داشتيد.

ج ـ نرسينگ بله. كلاس نرسينگ داشتيم.

س ـ يك مقدار توضيح راجع به كلاس نرسينگ لطف كنيد.

ج ـ بله. يك چند تا از دكترها داوطلبانه مي‌آمدند آقايان دكترها،

س ـ اسامي‌شان را بفرماييد.

ج ـ اسامي‌شان من يادم نيست.

س ـ دكترهاي يهودي بودند يا؟

ج ـ يهودي. همه‌شان يهودي بودند. همين‌هايي كه توي محلّه، بيمارستان كانون خيرخواه بودند.

س ـ كانون خيرخواه دكتر سپير؟

ج ـ سپير بله. آنجا يك كلاس داشتند معلم‌ها مي‌آمدند شاگردها را اسم مي‌نوشتند تمام‌شان عكس‌هايشان هست. همه را عكس‌هايشان را دارم. دكترها مي‌آمدند به اينها درس مي‌دادند تعليم مي‌دادند فارغ التحصيل مي‌شدند بعد چند تا را هم فرستادند خارج. 

س ـ چند سال داير بود و چند نفر را آنجا تعليم دادند.

ج ـ من تا وقتي كه از ايران در آمدم بود نمي‌دانم حالا وضعش چي شده.

س ـ حدوداً چند نفر از آنجا فارغ التحصيل شدند مي‌دانيد؟

ج ـ نه اين را نمي‌دانم.

س ـ مثلاً ده نفر صد نفر؟

ج ـ بيشتر. پنجاه شصت نفر پرستار داشتند.

س ـ بسيار قابل تقدير هست. و فرموديد يك بيبي كلينيك داشت اين پرورشگاه؟

ج ـ بله يك بيبي كلينيك داشتيم كه مادرها......

س ـ كه كارش چي بود؟ منظور از اين؟

ج ـ مادرها مي‌آمدند همين پرستارها به آنها تعليم بچه‌داري، بچه را حمام كنند چه جور بهداشت‌شان را نگهدارند، از اين ترتيب‌هايي كه لازم بود براي بچه بدانند.

س ـ بسيار خوب، واقعاً فعاليت‌هاي جالبي هست. من ديدم كه در اين بولتن‌هايي كه اينجا هست هرچند وقت يكبار بولتن‌هايي بوده گويا سخنراني‌هايي بوده و سيستم‌هايي را آموزش مي‌دادند به مديريت و غيره، يك توضيحاتي...

ج ـ از آمريكا متخصص مي‌آمد براي اين.

س ـ براي كار تشكيلاتي يا كار اجتماعي؟

ج ـ براي معلم‌ها و براي اجتماعي براي...........

س ـ بسيار خوب، بعد يك عكسي را در اينجا ما ديديم كه ......... 

پايان نوار اول.   

س ـ در منزل خانم طوبا سومخ هستيم. 26 اكتبر 1996. من فريار نيكبخت و آوي داويدي مصاحبه‌كننده هستيم. اين نوار دومي است كه با خانم طوبا سومخ آغاز كرديم. نوار اول هر دو طرفش در مورد فعاليت‌هاي مختلف ايشان و خاطرات قديمي‌شان ضبط شده بود. و اينك ادامه مي‌دهيم مصاحبه با خانم سومخ در مورد فعاليت‌هاي سازمان بانوان يهودي ايران در شهر تهران.

(نوار دوم)

س ـ بسيار خوب، همان‌طور كه در آخر نوار مي‌گفتيم شما فرموديد كه در سال 1351 براي اولين بار شما از طرف سازمان زنان در سالن مدرسه اتفاق يك بت ميتصوا برگزار كرديد. اگر چيزي يادتان هست در اين‌مورد كه رسم در ايران چه بوده و شما چه اهميتي داشت اين كاري كه انجام داديد، براي ما يك توضيحاتي بفرماييد.

ج ـ چه اهميتي داشته كه چه سمتي داشتيم؟ همه با هم بود سمت‌مان.

س ـ نه يعني چه اهميتي داشت اجراي اين بت ميتصوا در آن كالچري كه در ايران بوده؟

ج ـ خوب براي اينكه ما مي‌خواستيم دخترها را بهشان شخصيت بيشتري بدهيم، حقوق مساوي داشته باشند چون پسرها برميتصوا داشتند، دخترهاي‌مان بت ميتصوا نداشتند يعني مي‌دانستيم كه همه جاي اروپا و امريكا و اسرائيل بت ميتصوا هست. آنوقت ما خودمان شروع كرديم از مدرسة همين محله مدرسة آليانس داشت، مدرسة حئيم مي‌گفتند، حالا يادم آمد گفتم بچه ها را كجا اسم مي‌نوشتيد، مدرسة حئيم. آنوقت از دخترهاي آنجا به سن بت ميتصوا كه مي‌رسيدند ما هم مي‌آورديم برايشان بت ميتصوا مي‌شدند يك معلم ربايي داشتيم معلم تحصيل‌كرده عبري، تشريفاتش را انجام مي‌داد ما هم برايشان مهماني مي‌گرفتيم جشن مي‌گرفتيم. توي اين جشن به آنها هديه مي‌داديم و معرفي مي‌كرديم و عكس‌اش را الان ديديد.

س ـ آنوقت آيا رباهاي آن زمان برايشان عجيب بود اين كار، اعتراض مي‌كردند يا خوشحال و تشويق مي‌كردند؟

ج ـ نه هيچكس بدحال نبود. همه خوشحال بودند يا تشويق مي‌كردند. اصلاً تا حالا مدتي كه من يادم است رفتم توي سازمان بانوان تا وقتي كه از تهران حركت كردم، ياد ندارم كه يك‌دفعه ايرادي از سازمان ما گرفته باشند. 

س ـ بسيار خوب، آقاي داويدي شما سئوالي داشتيد در مورد عملكرد سازمان بانوان؟

 آوي داويدي ـ سئوال من اين است كه اگر بتوانيد لطفاً و يك جواب خيلي عمومي دربارة در طول تمام فعاليت‌هاي سازمان بانوان در دوراني كه شما در تهران بوديد، دربارة نوع فعاليت، نوع روابطي كه با اسرائيل داشتيد؟ بعد از استقلال اسرائيل در سال 1948 تا زماني كه در تهران بوديد چه نوع روابطي داشتيد، چه نوع كمك‌هايي شما به اسرائيل مي‌كرديد؟ چه نوع هيئت مديره‌اي شما به اسرائيل مي‌رفتند يا برعكس از اسرائيل مي‌آمدند پيش شما براي بازديد؟ هرگونه فعاليتي كه نشانگر روابطي باشد بين يك سازمان يهودي در تهران و سازمان‌هاي اسرائيل لطفاً براي ما صحبت كنيد.

ج ـ ما تقريباً روابط جهاني داشتيم. اولاً با سازمان بانوان جهاني روابط داشتيم كه هر چند سال يكدفعه يك‌عده مي‌رفتند كنفرانس‌هاي بزرگ، سمينارهاي بزرگ. مثل خانم حكمت. خانم كشفي رفتند، مرحوم خانم منتخب رفته بودند. يكدفعه من خودم تو اين چيز رفتم آتلانتا رفتم به نمايندگي سازمان كه خيلي مهم بود خيلي عكس‌هايش را دارم. حالا وقت ندارم، آنها را بياورم آنجا نمونه‌اش را مي‌بينيد، تشكيلاتش را. ولي براي اسرائيل هم هميشه و هر وقت لازم بود گفتم دو نفر سه نفر مأمور مي‌شديم هر كدام‌مان بيشتر همه‌مان دسته مي‌شديم مي‌رفتيم هر سه نفري يك‌جا يكي تو خيابان‌ها مي‌رفت پول مي‌گرفت يكي مغازه هاي فردوسي مي رفت پول مي گرفت، يكي بازار مي رفت پول مي‌گرفت پول جمع مي‌كرديم. 

س ـ اين پول‌ها را از چه طريقي مي‌فرستاديد؟

ج ـ از طريق قرن قيمت و......... تشكيلات‌هايي كه مي‌خواستند هرچه مي‌خواستند مي‌فرستاديم.

س ـ آيا يادتان هست كه هيئت‌هاي مخصوصي از اسرائيل آمدند ايران؟

ج ـ اسم‌هايشان را يادم نيست ولي هميشه مي‌آمدند، كتاب‌هايشان را امضا كردند براي .... مي‌آمدند هر چند وقت يكدفعه، از امريكا مي‌آمدند از اروپا مي‌آمدند، از اسرائيل مي‌آمدند، مي‌آمدند تماشا مي‌كردند، خارجه غيراسرائيل هم خيلي مي‌آمدند ديدن پرورشگاه.

س ـ آيا چيزي به‌خاطر داريد در دوراني كه مهاجرت يهوديان بود از تهران شروع شده بود به اسرائيل، چه جور فعاليتي بود؟ كجا بودند؟ يك كم درباره‌اش توضيح بدهيد.

ج ـ والله خيلي وارد نيستم. اما تا آنجايي كه مي‌دانم يك هيئتي بود از جوانان خلوتص كه اينها گويا اسرائيلي‌ها هم باهاشان بودند، كه بچه‌ها را مي‌بردند و واردشان مي‌كردند كه اگر بيايند اسرائيل چه مي‌شود و چطور آنجا، خيلي بچه‌ها را علاقمند مي‌كردند. كه يكي از اين بچه‌ها پسر بزرگ خودم است كه الان هم هنوز اسرائيل زندگي مي‌كند و اسرائيل را خيلي دوست دارد و چند سال هم همة عمرش يعني از وقتي شروع كرد به كار توي ايشتارا بود توي ارتش بود و چند سال هم به‌سمت افسري و اينها داشت و حالا بازنشسته شده.

س ـ آيا در آنزمان هيچ جور مخالفت هيچ جور واكنشي از طرف دولت نشان مي‌دادند به خاطر اين مهاجرت كه شما به‌خاطر داشته باشيد؟

ج ـ نه. نه ابداً يادم نيست.

س ـ يعني همه اين چيزهايي كه مي‌گوييد به‌صورت آشكار بود؟

ج ـ به صورت، نه! اينهايي كه مي‌رفتند همان ايام كه بچة من هم پسر من هم رفت، يك كمپ درست كرده بودند براي عراقي‌ها كه مي‌آمدند به ايران و از اينجا مي‌رفتند به اسرائيل. اينها را مي‌بردند تو آن كمپ مي‌رفتند تو آن كمپ وارد آنها مي‌شدند به‌اسم عراقي مي‌رفتند. مستقيم نمي‌رفتند.

س ـ يعني دقيقاً منظور سئوال من اين بود كه فعاليت صهيونيستي كه در آنزمان....

ج ـ نه آنجور كه لازم بود آزاد نبود.

س ـ آزاد نبود.

ج ـ نخير.

س ـ توي كنيساها هم فعاليت داشتيد؟ چيزي به‌خاطر داريد؟

ج ـ نه ما تو كنيساها فعاليت نداشتيم. اگر يكوقتي لازم بود برويم مي‌رفتيم مثل خانم حكمت كه سخنور سازمان بودند يك‌وقت‌هايي لازم بود مي‌رفتند.

س ـ بله. 

فريار نيكبخت ـ خيلي ممنون. شما تا آنجايي كه به‌خاطرم هست در خود ايران هم در رابطه با اورت يك فعاليت‌هايي داشتيد. ممكن است بفرماييد كه در چه حدي بوده اين ارتباط سازمان زنان يهود ايران و تشكيلات اُرت كه در تهران بود؟

ج ـ بعد از اينكه چند سال ما كار مي‌كرديم با جوينت، اورت هم يك موسسه‌اي بود مطابق جوينت. آمد ايران از ما خواستند كه كمك كنيم با اُرت. ما ديديم كه يك كميته نمي‌تواند دو تا تشكيلات را اداره كند از توي كميتة خودمان خواستيم هر كدام دل‌شان مي‌خواهد داوطلبانه، بدهيم به آنها كه تشكيلات كميته اُرت را درست كنند. سه تا از خانم‌ها رفتند تو كميته اُرت. بعد هم چند تاي ديگر هم همين كار را كردند كه خيلي قشنگ فعاليت مي‌كردند خانم‌هاي خيلي فعال و خيلي خوب. يكي‌شان خانم مهين نيكبخت بود مرحومه. يكيش هم خانم منير سنهي كه الان در اينجا هست. يكيشان هم تورباي پورات. دو سه تا ديگر هم اسم‌هايشان در نظرم نيست.

س ـ خانم پروين معتمد هم در درون تشكيلات شما بودند؟

ج ـ نه خانم پروين معتمد توي اُرت كه رفتند خواهر شوهرش هم توي اُرت بود خانم سوزت اميني. ايشان كه رفتند مسافرت سمتشان را دادند به پروين، پروين را استخدام كردند براي رياست اُرت. ديگر ماشاالله انقدر اين فعاليتش عالي شد و كار كرد و قشنگ كار كرد و قشنگ كار كرد كه هنوز كه هنوز است توي مدرسه اسمش هست. خانم معتمد كه هر كس مي رود آنجا مي‌پرسند خانم معتمد كي مياد. بعداً كه ديگر آمد و وقتي آمد مهاجرت رفت لندن و آنجا ديگر به او سمت خيلي خوب دادند، هنوز كه هنوز است مثل يك وزير امور خارجه به تمام جهان مسافرت مي‌كند براي اُرت كار مي‌كند. تمام تشكيلات اُرت‌هاي تمام جهان را پروين معتمد رابطه است بين اُرت و موسسه‌هايي كه در اروپا و امريكا و روسيه و غيره هستند.

س ـ بسيار خوب، ممكن است توضيح بفرماييد راجع به خود فعاليت‌هاي اُرت؟ چه نوع فعاليتي بوده و چه تعداد آدم در آن بودند در آن آغاز و تركيب يهودي و غير يهودي اينها در آن چطور بوده؟

ج ـ البته فعاليت‌هايشان با خودشان بود، خودش يك موسسة مخصوصي بود. به ما مربوط نبود. ما فقط سه تا نماينده داديم كه رفتند تو كميته و كميته را تشكيل دادند. ولي فعاليت خود مدرسة اُرت اين بود كه اين به بچه‌ها فني درس مي‌دادند. بيشتر كارشان، الان هم بيشترش فني است. هم انگليسي مي‌خواندند هم كارهاي فني ياد مي‌گرفتند. خيلي هم موفق بودند خيلي‌ها بچه‌ها. الان ماشاالله همه‌شان مهندس فني در امريكا همه كار مي‌كنند. بچه‌هاي خيلي خوب خيلي قشنگ. 

س ـ خيلي متشكر. اين نمايندگاني كه در اُرت بودند آيا گزارش مي‌دادند به تشكيلات يا اينكه به كل داوطلب كار در اُرت شدند و ديگر.......؟

ج ـ نه مجزا بود. 

س ـ ديگر مجزا شدند؟

ج ـ آره آنها مجزا شدند. آنها خودشان براي خودشان كار مي‌كردند ما هم براي خودمان كار مي‌كرديم.

س ـ آنوقت آيا اين.......

ج ـ يعني اگر احتياج به همديگر داشتيم همكاري بكنيم دريغ نداشتيم مي‌كرديم.

س ـ آيا سازمان زنان يهودي ارتباط مستقيم داشت با انجمن كليميان يا اينكه ارتباط بخصوصي نداشتند؟

ج ـ ارتباط بخصوصي نداشتيم و مستقل هم بوديم. ولي اواخر يك چيز باز كردند صندوق ملي باز كردند يك‌خورده ترتيب اول دلبخواه نبود براي سازمان بانوان يهود ايران چون اعضاي‌مان را پراكنده كردند. آنها اعضا را گرفتند خودشان بگيرند، بعد آنها به ما پول بدهند. ولي الحمدالله انقدر ما اغنا شده بوديم كه آها اين را نگفتم به‌شما، ما اولش با اداره جوينت بيست درصد ما مي‌داديم هشتاد درصد جوينت مي‌داد. آن آخر شد بيست درصد جوينت هشتاد درصد ما. خيلي مهم است. اين خيلي جالب است.

س ـ بله خيلي جالب است. بسيار عالي. ولي پس اين صندوق ملي درواقع از ميزان وسعت كار و ميزان استقلال سازمان زنان كم كرد درواقع؟

ج ـ كم نكرد نه ديگر همان وقت‌ها بود كه من مي‌آمدم. كم نكرد ولي دلچسب نبود براي ما چون آن استقلالي كه خودشان داشتند تقريباً ......

س ـ آنوقت آيا از رهبران اين سازمان زنان در اين صندوق ملي نمايندگي مي‌شدند؟

ج ـ چرا، من خودم هم نماينده بودم آنجا.

س ـ بسيار خوب، در مورد آن فعاليت فكر مي‌كنم خانه پيران بود كه خانم صغرا كاردان در آن فعاليت داشتند. آيا آن هم در ارتباط با ....

ج ـ آن هم يك كميته مخصوصي بود بنام كميتة هاتف. مربوط به ما نبود.

س ـ هان كميتة هاتف بوده كه جدا بوده از ....؟

ج ـ آن هم يك كميتة ديگري بوده؟

س ـ از سازمان زنان شما.

ج ـ او هم استقلال خودش را داشت.

س ـ اسمش بود سازمان بانوان هاتف؟

ج ـ بله.

س ـ چي شده بود كه اين دو تا مجزا تشكيل شده بودند؟ آيا افرادش با هم سازش نداشتند؟

ج ـ نه.

س ـ يا اينكه اتفاقي و دور از هم بود؟

ج ـ نه اتفاقي بود نه ناسازشي. موضوع اين بود كه بايسته بود از عهده بر بيايند. هر كدام تقسيم‌بندي شده بود هر كميته‌اي كار خودش را مي‌كرد ديگر. آن كارها كه با هم يكي نبود. هر كميته‌اي يك مسئوليت يك كاري را گرفته بود. يكي مسئوليت كار اُرت بود يكي اين همين خانه پيران بود اين هم پرورشگاه هم كه مال ما بود.

س ـ عرض كنم، يكي از معضلات جامعة ما به‌عنوان يهوديان ايراني مثل بقيه سازمان‌هاي ايراني البته، مسئله رقابت بر سر رهبري، قبضه كردن سازمان‌ها و غيره و اينها بوده هميشه و هست. بعضي وقت‌ها هم البته مواردي غير از اين هم ديده شده. آيا سازمان زنان...

ج ـ سازمان بانوان يهود .....

س ـ سازمان بانوان يهود، آيا مشكلي داشت در مورد اين مسائل يا رقابت‌هاي شخصي؟

ج ـ نه به آن شدت. نه زباناً يك چيزي مي شد ولي به آن شدت نه. كارشكني براي همديگر نمي‌كردند و با هم اتحاد و اتفاق تا حدودي داشتند. خيلي بهتر از اينجا، خيلي بهتر از موسساتي كه اينجا ايراني‌ها دارند. خيلي بهتر.

س ـ فكر مي‌كنم از عملكردشان هم معلوم هست كه يك چنين تشكيلاتي اگر قرار بود همچي مسائلي تويش باشد سال‌ها پيش از بين مي رفته.

ج ـ بله. هيچوقت از بين نرفت و تا وقتي كه انقلاب شد.

س ـ آنوقت سيستم تشكيلاتي شما اين بود كه انتخابات داشتيد؟

ج ـ بله. سالي يكدفعه انتخابات داشتيم.

س ـ آنوقت رهبران كم و بيش همان آدم‌ها بودند يا مثلاً ده سال پانزده سال همان يك‌نفر بود؟

ج ـ نه ما نداشتيم بهتر از آن رهبري كه اول داشتيم. مثلاً ما بالاي مافوق خانم حكمت كسي را نداشتيم كه. يا مافوق خانم كشفي. هميشه همه قبول‌شان داشتيم به‌رهبري و رهبر ما بودند.

س ـ بسيار خوب. عرض كنم كه اگر آقاي داويدي يا خود شما خانم سومخ صحبت اضافه‌اي راجع به اين تشكيلات بانوان يهود ايران نداريد برويم سر موضوع ديگري. اگر چيزي داريد اضافه بفرماييد.

ج ـ نه ديگر مثل اينكه تكميل شد. نمي‌دانم آقاي داويدي داشته باشند؟

آقاي داويدي ـ فقط مي‌خواستم سئوال كوچك ديگري بكنم كه آيا در دوران جنگ شش روزه كه تقريباً تمام خاورميانه يك‌كم بهم خورده بود در رابطه با اسرائيل، آيا شما هم كمك‌رساني بخصوصي كرديد؟ آيا توي جامعه نه تنها توي سازمان، آيا جنبش بخصوصي پيدا شده بود؟ اگر چيزي به‌خاطر داريد درباره اين؟

ج ـ به خاطر ندارم چيزي. ولي حتماً كه بوده هيچوقت ممكن نبود كه اگر لازم باشد كوتاهي بشود از همه كميته‌ها. ولي به آن صورت كه من الان يادم باشد چه فعاليتي شده يادم نمي‌آيد.

س ـ آيا آن‌زماني كه پسرتان در اسرائيل بود (ديگر درست است)؟

ج ـ بله.

س ـ آيا رابطه مثلاً رابطه داشتيد با ايشان؟ مي‌دانستيد چه جوري است دوران جنگ؟ منظور از سئوال من اين است كه رابطة كليميان در دوران جنگ شش روزه با اسرائيل چه جوري بود؟ خود مثلاً مردم عاميانه روابط داشتيد مي‌دانستيد؟

ج ـ اسرائيل‌ها يا ايراني‌ها؟

س ـ نه يهوديان ايران با اسرائيل.

ج ـ خوب ديگر مثل هميشه رابطه كه بود هيچوقت كه رابطه با اسرائيل تمام نشده بوده...

س ـ منظورم اين است كه آيا مثلاً جامعة مسلمان‌ها توي خود تهران رفتارشان عوض شد؟ 

ج ـ ابداً ابداً.

س ـ هيچ جور تفاوتي احساس نكرديد؟

ج ـ من يادم نيست هيچي.

س ـ هيچ چيزي احساس نكرديد كه به‌خاطر جنگ اسرائيل الان در تهران يك موقعيتي ممكن است خطرناكي براي يهوديان باشد؟

ج ـ در نظر نمي‌آورم. شايد هم يادم نباشد من در نظر نمي‌آورم هيچي.

س ـ بله خيلي ممنون.

فريار نيكبخت ـ خيلي متشكر. خانم سومخ شما تا جايي كه يادتان هست در چه سالي به امريكا تشريف آورديد و ادامة فعاليت‌هاي اجتماعي شما در آمريكا به چه صورتي بوده؟

ج ـ ادامة فعاليت‌هاي من در امريكا به صورت اين بود كه وقتي آمدم اول وارد شديم ميلواكي بچه‌ها شغل‌شان در ميلواكي بود.

س ـ چه سالي بوده؟

ج ـ .............

س ـ ما يكبار گفتيم سال 72 ولي احتمالاً شايد سال ديگر بوده اگر يادتان باشد.

ج ـ نه سال 70 بوده. به نظرم سال 70 بود.

س ـ بسيار خوب. به هر حال اين تاريخ مندرج هست در كتاب‌هاي بزرگداشتي كه براي شما درست كردند.

ج ـ بله الان از نظرم پريد. ممكن است باشد.

س ـ بسيار خوب آنوقت شما فعاليت مستقيمتان را در اُرت در ميلواكي شروع كرديد يا...؟

ج ـ نخير. نخير. من ميلواكي كه بودم چون خيلي دلم مي‌خواست فعاليت بكنم مي‌رفتم كنيسا شدم عضو بورد سيسترهود كنيساي ميلواكي كه مي‌رفتيم آن كنيسايي كه مي‌رفتيم. بعدش ديگر موو كرديم مينياپوليس، مينياپوليس هم همان جور بود. بعد توي... من زمستان‌ها مي‌رفتم چون مينياپوليس خيلي سرد بود يك آپارتمان خريده بوديم من مي‌رفتم ميامي فلوريدا. يك‌روزي يك همسايه داشتيم گفت به من كه ما امروز كميته اُرت داريم بيا برويم بيا ببرمت. با هم رفتيم آنجا. اينها خيلي تعريف كردند كه وقتي فهميدند من فاميل خانم معتمدم و احترام كردند و اينها.

س ـ معذرت مي‌خواهم اينها آمريكايي‌ها بودند؟

ج ـ بله مال آمريكايي‌ها بود.

س ـ و اينها خانم معتمد را مي‌شناختند؟

ج ـ همه مي‌شناختندش همه. من وقتي كه گفتند اين فاميل خانم معتمد است ديگر خيلي خوشحال شدند و بردند مرا آن جلو نشاندند. بعد يك فيلم آوردند از ايران كه يك خانواده اصفهاني چه جور آمد و چه كرد و به كجا رسيده و بچه‌اش چي شده. تمام اينها را فيلمش را نشان دادند. در اين بين ديدم خانم معتمد را نشان دادند. آنوقتي بود كه خانم معتمد مادرش مريض بود مرحوم. خيلي خوشحال شدم و خيلي هم ناراحت بودم براي خاطر آن. بعد شب آمدم خانه برايش يك شعر نوشتم براي عمه من مادر خانم معتمد. الان هم يادم هست شعرش را نوشتم:

..... طاووس سزاوار ثنائي ........... كه داراي سه فرزند ميباشي از لطف الهي

داري جوانها در هر شهر و دياري، باعث افتخارت مي‌باشد چنين افتخاري

اين را صبح بهش تلفن كردم گفتم ... بيشتر بود يادم نيست الان. خيلي خوشحال شد. و از آنجا من فهميدم كه خانم معتمد هنوز، حالا آنوقت‌ها اين تعريف مال آن سال‌هاست، چقدر مهم است توي اُرت.

س ـ بسيار خوب، پس شما در اُرت ميامي فلوريدا شروع به كار كرديد؟

ج ـ نه كار نكردم فقط تو كميته‌هايش بودم.

س ـ شركت مي‌كرديد.

ج ـ شركت مي كردم. بعد آمديم مهاجرت كرديم به ...

س ـ لس آنجلس.

ج ـ مشغول مهاجرت كه من ....

س ـ به تهرانجلس در واقع.

ج ـ باز چند تا از فاميل‌ها گفتند به من مي‌گفتند هر وقت خانم معتمد آمد ما مي‌خواهيم بياييم خانه تو ببينيمش. بعد خانم معتمد كه آمد مهمانش كردم آنها را هم دعوت كردم. خانم رهبر و خانم حلاوي و چند از خانم‌هاي ديگر و خانم سنهي هم بود. بعد پروين خانم، خانم معتمد تعريف مدرسه را كرده بود. ما سئوالاتي كرديم و جواب داد. گفتند كه پروين جون بيا در اينجا هم يك كميتة اُرت باز كن. خانم سنهي چون خودش رئيس اُرت بود خيلي علاقه داشت، گفت كه همين امروز وقتش است، همه اينها اينجا هستند. 

س ـ ببخشيد خانم سنهي رئيس اُرت ايران بودند؟

ج ـ بله رئيس اُرت ايران بود. ما اينجا شروع كرديم اسم نويسي و همه داوطلب شديم. ولي يك عيبي دارد اين سازمان ما اُرت ما كه همه نمي شد ....... يك ضعف كوچولويي است براي اينكه همه كه اينجا بوديم فاميل بوديم.

س ـ بله.

ج ـ حالا الان هم وقتي فعاليت مي‌كنيم اين فاميل نمي‌تواند... مثلاً اگر هجده تا غريبه باشيم هر كدام يك عده‌اي را مي‌گيريم اينكه عضوش بكنيم، هديه‌اي از او بگيريم فعاليت بكنيم. وقتي همه فاميل اند آنكه را كه من مي‌شناسم او مي‌شناسد، او كه آن را مي‌شناسد من مي‌شناسم. باوجود اين خيلي زحمت مي‌كشند خانم‌ها خيلي خيلي قشنگ خيلي خوب كار مي‌كنند.

س ـ كاري كه اُرت الان انجام مي‌دهد مي‌شود گفت كه تكامل همان كاري است كه ما قديم در ايران مي‌ديديم؟ يعني آموزش‌هاي صنعتي و حرفه‌اي و كامپيوتر و غيره و ذالك؟

ج ـ خيلي مهم‌تر از آنست خيلي تشكيلاتش مهم‌تر از آنهاست.

س ـ آنوقت در لس آنجلس دقيقاً شما چكار مي‌كنيد؟ كار عملي‌تان چي هست؟

ج ـ ما كار عملي‌مان اين است كه يك اساينمنتي بايد به اُرت بدهيم در سال، فعاليت بكنيم و پول‌ها را جمع بكنيم. بعد فقط فعاليت مادي مي‌كنيم.

س ـ يعني شما جمع‌آوري ....

ج ـ پول مي‌كنيم.

س ـ پول هست براي فعاليت‌هاي اُرت.

ج ـ براي مدرسه‌هاي اُرت.

س ـ و آنوقت خود اُرت در منطقة لس آنجلس فعال است؟

ج ـ تا پارسال تا دو سال پيش فعاليت مي‌كرد. فعاليت دارند اما تا دو سال پيش خيلي مفصل‌تر بود حالا ديگر همه‌اش رفته مركز توي نيويورك.

س ـ يعني منظورتان اين است كه اگر دانشگاه دانشكده يا آموزشگاهي داشتند؟

ج ـ آره اينجا دو تا مدرسه دارند.

س ـ آها دارند در لس‌آنجلس،

ج ـ دو تا مدرسه،

س ـ در لس‌آنجلس دو تا مدرسه دارند.

ج ـ يكي در ولي دارند يكي هم تو ويلشر. مدرسه‌هاي بزرگ و عالي خيلي خوب.

س ـ آنوقت سيستم كارشان در اينجا باز هم اينطور است كه،

ج ـ كلاس دارند.

س ـ نود درصد يهودي ده درصد غيره، يا اينكه اصلاً فرقي نمي‌كند؟

ج ـ نه ده درصد هم اين جاست كه ده درصد است براي اينكه دولت خودش هم كمك مي‌كند.

س ـ بسيار خوب، ساير فعاليت‌هاي شما در شهر لس‌آنجلس حالا به‌چه نحوي هست؟

ج ـ ديگر هيچي حالا...... بيشتر از اين نمي توانم.

س ـ واقعاً؟ همينش باعث افتخار است و يكي از سئوال‌هاي من اين است چون شما شروع كرديد از مصاحبه اول گفتيد كه شما از سن ده دوازده سالگي در مدرسه يكعده را جمع كرديد بعد در كميتة زنان همدان بعد در سازمان بانوان تهران، و بعد هم اُرت اينجا و غيره، سئوال من اين است كه البته من مي‌دانم چون فاميل شما هستم كه چقدر در زندگي سختي داشتيد شما، چه از نظر فوت پدر، چه فرزندان، چه مسائل مادي كه پيش مي‌آمده و اينها، شما واقعاً چگونه وقت مي‌كرديد كه ضمن بچه‌داري، ضمن رسيدگي به خانواده و ضمن محبت‌هايي كه ما هميشه از قديم از شما به ياد داريم، چگونه وقت مي‌كرديد كه به اين همه كار اجتماعي و آنهم مؤثر و موفق برسيد؟

ج ـ مي‌گويند خواستن توانستن است. اولاً. وقتي آدم بخواهد هر كاري را مي‌تواند بكند. من هم زندگيم را يكجوري جور مي‌كردم يكجوري ترتيبش را مي‌دادم و منظم مي‌كردم كه هم به آن برسم و هم به كار خانواده. خيلي مرتب خيلي من هيچ وقفه‌اي دركارم نبود. بچه‌هايم هم الحمدالله هميشه سلامت و همه صحيح و سالم و بهداشت‌شان هم خوب زندگي‌شان خوب. البته پستي و بلندي، پايين و بالايي هم خيلي داشتيم. يكوقت بود كه ما خيلي موفق بوديم بعد اقتصاد همدان كه خراب شد خيلي خيلي نزديك به صفر رسيديم. ولي در زندگي من خللي وارد نشد. همان‌جور كه بچه هايم را...... اصلاً بچه هايم ملتفت نمي شدند. خيلي هم زحمت كشيدم ولي نه اينكه خسته بشوم دفاع مي‌كردم....... هيچوقت هم ابراز خستگي نمي‌كردم. من يكوقتي اقتصادمان كه خيلي كم شده بود خيلي پايين آمده بود آنوقت‌ها با بانك كار مي‌كردند ديگر. لازم بود به موقع پول به بانك برسد تا يك‌روزي شنيديم كه من تنها نه، جاري‌هايم هم بودند، شنيديم كه امروز مثلاً بنا بوده (وام‌ها را) بپردازند همه‌مان همين‌جوري مشت مشت جواهرهاي‌مان ...... طلاهاي‌مان همه را آورديم گذاشتيم دست شوهرهاي‌مان گفتيم بردار برو.......... تا چند سال ديگر هم جايش را نخريدند هيچوقت هم اعتنا نكردم. هر وقت هم مي‌نشستم يك گردن از همه گردن‌ها بلندتر بود، كه بگويم........ انگشترم برليان بود يا جواهراتم را دادم يا فلان و اينها، هيچوقت.

س ـ شما هميشه افتخار فاميل ما و يهوديان بوديد.

ج ـ خواهش مي‌كنم نه.

س ـ و تعريف شما هميشه بوده و بخش‌هايي‌اش را هم ما ديديم و سربلندي شما و فرزندان‌تان را در اين شهر و مملكت مي‌بينيم.

ج ـ قربان شما بروم.

س ـ در آخر اين مسئله اگر آقاي داويدي شما چيزي هم اضافه داريد بفرماييد.

آوي داويدي ـ نهخير. 

ادامه سئوال نيكبخت ـ مي خواستم ببينم شما مي توانيد يك مقدار به زبان همداني يا به لهجة همداني مطلبي اگر يادتان هست را با آن زبان بگوييد چون اينجا كتاب ديكشنري و توضيحات راجع به زبان همداني ايسرائل‌ها هست. ولي ضبط صحبتي كه واقعاً اين لهجه به چه شكلي بوده هنوز وجود ندارد. چند نفر قولش را دادند ولي .......

ج ـ مثلاً از كجا بگويم چي بگويم؟ بگوييد يك چيزي تا من بگويم.

س ـ يكي از داستان‌هاي زندگي‌تان را كه تو همين نوار گفتيد را يك دو سه دقيقه به‌صورت همداني تكرار بكنيد.

ج ـ گفتم برايتان كه بهار بود وقتي كه من مي‌خواستم نامزدي بكنم تو حياط راه مي‌رفتم اين را گفتم؟

س ـ نخير.

ج ـ وقتي كه قرار بود بيايند براي من خواستگاري بكنند.

س ـ اين را به همداني مي‌گوييد يا به فارسي؟

ج ـ حالا مي‌خواهم بگويم بعد.

س ـ بله. اوكي.

ج ـ شروع كنم. وقتي مي‌خواستند بيايند براي من خواستگاري بكنند يك وقتي بود كه من هيچ خبر هم نداشتم حتي مادرم هم خبر نداشت چون يك زن بيست و پنج شش ساله بيست و هفت هشت ساله‌اي بود و تحت نظر پدرشوهر و مادرشوهر بود. پدرمان را داستانش را گفتم، نگفتم داستانش را؟

س ـ داستان پدرتان را فرموديد بله.

ج ـ آها. آنوقت من ديدم هي پدربزرگم مي‌گويد طوبي، طوبا نمي گفت مي‌گفت: طوُا. طُوا بشه بالا هني. Tova, beshe bala heni يعني طوبا برو بالا بشين. هي مي گفتم چرا؟ من هميشه هر روز تو حياط راه مي‌رفتم گردش مي‌كردم. اول‌هاي بهار بود تازه كرسي را برداشته بودند هوا خوب شده بود و دل‌مان مي‌خواست تو حياط بگرديم. هي گفت طُوا بشه بالا هني. منهم رفتم بالا و بعد ديدم كه شب مهمان‌ها آمدند و تو اتاق مهمانخانه و آنوقت هم زن‌ها مردها با هم يكجا نمي‌رفتند. مردها بودند فقط. مادربزرگم از آن دريچة جاي كليد نگاه مي‌كرد يك چند دقيقه‌اي نشست و بعد آمد گفت كه وِچا. بابادان شيرني طُوا را هِشدا بِشان بِه Vecha, babadan Shirinie Tova ra heshda beshav be يعني بچه‌ها، پدربزرگتان شيريني طوبا را داد بردند. 

س ـ بعد خودتان خبر نداشتيد هنوز؟

ج ـ نه. خودم خبر نداشتم كه هيچي مادرم هم خبر نداشت.

س ـ چند سالتان بود در آنموقع؟

ج ـ 9 سالم بود.

س ـ 9 سال؟

ج ـ بله.

س ـ و مرحوم حاجي داود همسرتان را تا آن‌موقع نديده بوديد؟

ج ـ نه اصلاً نبودش در همدان. اون تجارت مي‌كرد تهران بود پدرش تصميم گرفته بود كه برايش زن بگيرد آمده و....

س ـ خوب البته شما اول نوار گفتيد كه چه زندگي خوبي با ايشان و خانواده داشتيد كه خوشبختانه به خير و خوشي گذشته.

ج ـ خيلي خوشبخت. من از هفته اول كه رفتم ازدواج كرديم الحمدالله همه چيز خوب بود هيچ چيز ناراحت نداشتم. خيلي هم خوب از من پذيرايي مي‌كردند. اصلاً پدرشوهرم مثل يك بچه مي‌پرستيد مرا. اصلاً سر زانويش مي‌گرفت و مي نشستم. خيلي دوستم داشت. 

س ـ خوب در ادامه زبان همداني يكي از تيكه‌هايي كه از سوي همان انجمن زنان اگر يادتان باشد، جملة معروفي يك پاراگراف معروفي يك چيزي را از آنجا بگوييد.

ج ـ والله چيزي در نظرم نمي‌رسد.

س ـ آن نمايشنامه‌اي كه نوشته بوديد به فارسي بود يا به همداني؟

ج ـ به خط، نه به زبان فارسي و به خط عبري بود الفباي عبري. الان هستش حاضر است الان بخواهيد مي‌آورم آنرا.

س ـ من يك كپي‌اش را تهيه خواهم كرد با اجازه‌تان. چند جمله ديگر بفرماييد كه اين نوار حدود پنج دقيقه‌اي وقت داريم و با زبان شيرين همداني پُرش بكنيم.

ج ـ بگوييد چي بگويم؟ يك چيزي، جمله‌اي بگوييد بگويم.

س ـ مثلاً فرض كنيد جشن عروسي خودتان را به زبان همداني براي ما تعريف بكنيد.

ج ـ عروس آنوقت من.

س ـ نه به همداني بگوييد.

ج ـ اول شرح مي‌دهم آنوقت... عروسي‌هاي آنوقت‌ها را براي شما نگفتم عروسي‌هاي تشكيلات من جالبي داشت آنرا برايتان مي‌گويم.

س ـ آن را هم بگوييد با همداني و فارسي مخلوط.

ج ـ هان. يك شبات شب يك شبات داماد را دعوت مي‌كردند شب عروسي. مي‌گفتند يك شنبه آخر سال، البته يك شبات آخر سال. آنوقت روز دوشنبه‌اش كه مي‌شد روز دوشنبه مي‌گفتند بنداندازون. روز سه شنبه عروس را مي‌بردند حمام عاريس به‌حموم. عروس را كه مي‌بردند حمام. مي‌گفتند عاريس به‌حموم... دعوت مي‌كردند يكعده را مي‌بردند حمام و شيريني و چايي و اينها مي‌آوردند سر حمام و عروس و مطرب سر حمام مي‌بردند. 

س ـ مطرب را داخل حمام مي بردند؟

ج ـ مطرب زنانه داشتيم. دايره مي‌زد و مطرب بود. مي‌رقصيدند و... آنوقت عروس به‌حموم و عاريسا بيريم حموم Arisa beirim hamoom (يعني عروس را ببريم حمام) و يك خواهش كِران، بيد كيه هاما تا بشيم عاريس به حموم Khaheshe keran, beid kieye hama, ta beshim /aris be hamoom (يعني خواهش مي‌كنم بياييد خانة ما تا برويم عروس به حمام) يك دعوت‌كن هم داشتيم مي‌آمد مي‌گفت كه مثلاً ساره خانم، خود وُ دوتِدُو عاريسِدو، دوت كَسَرِدو همه دان بيد عاريس به‌حموم Sare khanoom, khodo, dotedo, arisedo, dot kasaredo Hamedan beid Aris be hamoom. يعني: سارا خانم، خودت و دخترت و عروست و دختر كوچيكه و همه‌تان بياييد عروس به‌حموم. عروسي را مي گفتند عاريسي. اينجوري به زبان همداني. ديگر چه بگويم برايتان از همدان؟

به عروس مي‌گفتند عاريس.

س ـ بله. بسيار خوب ادامه مي‌دهيم به توضيحات لهجه شيرين همداني.

ج ـ اول يك چند كلمه فارسي مي گويم آنوقت همداني مي‌گويم. در همدان شب كه عروس را مي‌خواستند ببرند حتماً خوب بود چهارشنبه شب باشد. آنوقت خانه داماد خودشان مهماني مي‌گرفتند، خانه عروس هم خودشان مهماني مي‌گرفتند. بعد شام‌شان را كه مي‌خوردند آنها هم شام‌شان را مي‌خوردند مي‌آمدند عروس را مي‌بردند. حالا بوميند عاريسا را بيرند. Halan boomiand Arisa beirand  (يعني حال مي‌آيند عروس را ببرند). به من گفتند كه بومينه، بومينه عاريسا بومينه بيرند. من زهره‌ام رفت و حالم بهم خورد. بعد...

س ـ يعني آنموقع بود كه ديگر خانة اصلي‌تان را ترك مي‌كرديد.

ج ـ آره ديگر. نه با هول آمدند گفتند بومينه، بومينه عاريسا بومينه بيرند. بعد شوهر من هم با روس‌ها كار مي‌كردند و اينها يك كالسكة روسي آورده بودند و آنها........ دو قدم راه بود. باور كنيد يك دقيقه سه دقيقه بود از خانة ما تا خانة داماد. با كالسكه آمده بودند. كالسكه آورده بودند. نمي‌دانم بگويم چه جوري بودم.......

س ـ همين را همداني هر چه يادتان است بگوييد كه....

ج ـ مانا بغلشان كِه و دائي مانا بغلش كِه و بِش هنيشتنا ميان كالسكه. با كالسكه بشديم كيه‌ي دوماد. Mana baghaleshan ke-o, Dayee mana baghalesh ke-o, besh henishtena miane kaleskeh ba kaleske beshdim kiyeye doomad.  
(يعني مرا بغل كردند و دائي مرا بغل كرد و نشاند داخل كالسكه. با كالسكه رفتيم منزل داماد.

 ج ـ حاطان (Hatan) يعني داماد.

س ـ حاطان.

ج ـ كيهُ حاطان (يعني خانة داماد) Kiyey hatan
س ـ كية حاطان. آنوقت آنجا ديگر شام خورده بودند ديگر تمام شده بود و يك پذيرايي كوچكي كردند از عروسان (يعني خانوادة عروس) و آنها هم رفتند خانه‌شان.

س ـ خوب خانم سومخ خيلي ممنونيم. در پايان فقط خواستم كه كسب اجازه بكنم از شما كه اين نوار و نوار ديشب را در رابطه با مركز تاريخ شفاهي يهوديان استفاده بكنيم محققين بتوانند از اين استفاده بكنند براي تحقيقات‌شان براي انتشارات‌شان و كليه علاقمندان هم بتوانند به اينها گوش بدهند و نسل‌هاي بعدي هم از آن بياموزند. اين اجازه را شما به ما مي‌دهيد كه ما استفاده را بكنيم از اين؟

ج ـ اولاً تشكر مي‌كنم از زحمت شما و از زحمت آقاي داويدي. در ثاني معذرت مي‌خواهم از آنهايي كه صداي مرا مي‌شنوند چون من صدايم گرفته اين هفته آلرژي داشتم و ديگر دعوت شما را رد نكردم.

س ـ بسيار هم صداي زيبايي است.

ج ـ ديگر مي‌بخشند هر كس گوش مي‌كند ببخشد. به قول همداني‌ها ريشخندمان نكنيد!

س ـ پس اجازه را فرموديد شما؟

ج ـ بله. با اجازة پروردگار.

س ـ قربان شما. خيلي متشكر.

ج ـ سلامت باشيد و موفق هميشه هم براي كارهاي خير و خوب.

س ـ خيلي ممنون.  
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